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 چکیده
الگوی تبیینی فراشخصی برای توضیح رابطه حاکمان با دانشوران علوم طبیعی در ایران  هاین مقاله در پی ارائ

همانند علوم دینی، با در نظر گرفتن مفهوم های نخست و میانه اسلامی است. مدعای مقاله این است که سده
کند، اجتماعی جامعه اسلامی مرتبط می-های فرهنگیمشروعیت که خرده نظام سیاسی را با خرده نظام

توان تبیینی ساختاری برای توضیح رابطه حمایتی حاکمان مسلمان و دانشوران علوم غیردینی ارائه کرد. می
دهد کسب علم، حمایت از ن دوران اسلامی تا هجوم مغولان نشان میتحلیل مضامین ادبیات اندرزی ایرا

رسد شود. به نظر میدانشمندان، ترویج علم از فضایل اخلاقی لازم برای اهل قدرت و حکومت معرفی می
گیری بینی فرهنگی و مناسبات اجتماعی اسلامی باعث شکلهمبستگی حقیقت با توانایی و دانایی در جهان

آموزی شد. فضیلتی که باعث تغییر جایگاه اجتماعی سیاسی دانشوران و حاکمان ی علمفضیلت اخلاق
گردید. در نتیجه در اخلاق سیاسی، حمایت از علم به عنوان فضیلت، مشروعیت قدرت حاکمان را در می

اه و گ و دانشوران آن نیز در پیوستگی« نافع و شریف»داد. علوم طبیعی میان خواص و عوام جامعه ارتقا می
 گرفتند.رقابت با علوم شرعی از این منظر مورد حمایت حاکمان مسلمان قرار می
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 مقدمه
 هحوز یک همثابمطالعه و پژوهش در تاریخ علمِ ایرانِ قرون نخستین تا دوره میانه اسلامی، به

پژوهشی، نیازمند رجوع به بنیادها و توجه به مفاهیم شاخص برای تحلیل این مسأله است. 
های اسلامی است و سنت-عطفی در تمدن ایرانی هچرا که این دوره به لحاظ تاریخی نقط

فرهنگی و الگوهای حکمرانی و باورهای دینی و فکری متفاوت و علوم متنوع در یکدیگر در 
ند. فرهنگ اسلامی و ساختار حکمرانی جوامع مسلمان و نظام علمی این دوران ترکیب شد

جایگاه علم در تمدن اسلامی  است.رایج در ایران دوران اسلامی نیز در این دوران شکل یافته
ه با توجه ب_ نخست فرایندی است از تلاش دین جدید برای القای مفهوم علم هنیز در درج

 هبه بدنه جامعه اسلامی. این جایگاه در درج _و حدیثیجایگاه علم آموزی در ادبیات قرآنی 
نی همراه های پیشااسلامی یونانی و ایراها و تفکرات بیرونی تمدنثیر اندیشهأبعد برگرفته از ت

بعد با  هاست. در مرحلبا میراث فکری و فرهنگی دیگر جوامع باستانی به دنیای اسلام بوده
های ربیت شده در دل جامعه اسلامی در بغداد و شهرهای علمی عالمان تتکاپوها و خلاقیت

نی های دیهای پژوهش در علم، نگرهدیگر در گسترش علم و همچنین تقلید و تحقیق در روش
است )جعفریان، به علوم طبیعی و ریاضی و نجوم و پزشکی در تمدن اسلامی پدید آمده

و  علم»است که وزنتال این بوده(. از کارکردهای علم در جامعه اسلامی به تعبیر ر02:1444
گاهی بخشی به مثاب بخشد و به فرآیندی از اسلامی قوام می هملاتی است که به هر جامع هآ

( برای نشان 004 :1484 )روزنتال،« استآموزش برای تضمین بقا و گسترش آن نیاز بوده
ها گویاترین عبارتدر تفکر و فرهنگ اسلامی یکی از  _به معنای اعم کلمه_دادن جایگاه علم 

است که رایج بودن این عبارت « العِلمُ سُلطانٌ، مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ، و مَن لَم یَجِدهُ صیلَ عَلَیهِ »
های مختلف، نشان دهنده نوع نگرش به جایگاه های نخبگان علمی مسلمان در دورهدر سنت

 و کارکرد علم در فرهنگ و جامعه اسلامی است. 
مطالعاتی تاریخ علوم در تمدن اسلامی، رابطه علوم و دانشوران آن با  هاییکی از حوزه

نظام حکمرانی و حاکمان مسلمان است. هرچند در مورد روابط عالمان دینی و حاکمان 
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های ساختاری مرتبط با نهادهای مسلمان با توجه به ابعاد شرعی و قضایی این علوم، تبیین
اند اما این رابطه بین حاکمان و دانشوران علوم دین و دولت تا حد زیادی پذیرفته شده

وران حال نویسی منابع دثیر رویکرد شرحأغیرشرعی یا مسامحتاً علوم غیردینی عموما تحت ت
 هایهای حاکمان و عالمان، به شکل فردی و با وصف ویژگیگرایی تذکرهاسلامی و مدیحه

ه ت. مسأله مقاله حاضر این است  کاسدوستی تبیین شدهشخصیتی و اخلاقی آنان مانند علم
توان بر اساس الگوی حمایت حاکمان مسلمان از دانشوران علوم غیردینی را چگونه می

ری از تلفان مقاله، توضیح این رابطه نیازمند تبیین پیچیدهؤفرافردی تبیین کرد. به نظر م
ر اسلامی یا تحقیقات معاصهای کلی رایج در منابع های فردگرایانه است که در عبارتتبیین

دوستی حاکمان، تساهل و تسامح فرهنگی یا تشویق به های علم مانند علمنگاریدر تاریخ
شود و صرف در نظر گرفتن این موارد برای دوستی در منابع سنت اسلامی مطرح میعلم

 است.توضیح رابطه حاکمان و دانشوران علوم غیردینی نابسنده بوده
های عمومی مطرح شده نتیجه های فردی و ارزشود این کنشرسد خبه نظر می

های ساختاری و کارکردی به عنوان یک مدل منظم روندهای ساختاری است بنابراین تبیین
تواند برای توضیح جایگاه علوم و دانشوران علوم در ساخت قدرت و نظام حکمرانی تبیینی می

حاضر، همان رابطه حاکمان مسلمان با عالمان  لفان مقالهؤتر باشد. به نظر ماسلامی کاربردی
دینی برای دریافت مشروعیت، قابل تعمیم به رابطه حمایتی حاکمان مسلمان با دانشوران علوم 

 غیردینی نیز هست. 
نگاران علم به کارکردهای علوم دینی درباره در حالی که بر خلاف توجه خاص تاریخ

های اجتماعی و فرهنگی جوامع مسلمان، مشروعیت حکومت در مناسبات نهادی ساختار
توجه به رابطه دانشوران علوم غیردینی با حاکمان مسلمان و نسبت این رابطه با مسأله 

 است. مشروعیت کمتر مورد توجه قرار گرفته
لم نگاری ععلمی در تاریخبرای این هدف، در مقاله حاضر با فراتر رفتن از رویکرد درون

علمی در تدوین تاریخ علم بکار پردازد رویکرد برونلم و تحول آن میکه به بررسی ایده هر ع
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ها را در تواند کارکردهای فراعلمی آن دانش( که می08-4: 1441گرفته شد )کراگ، 
های اجتماعی فرهنگی سیاسی جامعه و حکومت نشان دهد. این های ساختاری با زمینهرابطه

علمی، علوم نگاری علم با اتخاد رویکرد دروندر حالی است که در تحقیقات مدرن تاریخ
بر اساس تبیینی _طور طبیعی و دینی در جامعه اسلامی بنابر موضوع و ایده آن علوم به

شود. به خصوص که از منظر مدرن این با مشروعیت حکومت پیوند داده می _ساختاری
و چون موضوع  شوندها عموما به صورت شبه علم جزیی از فرهنگ دینی محسوب میدانش

ای تبیینی هو ایده علوم طبیعی ارتباطی با مشروعیت حکومت ندارند بنابراین بر اساس الگوی
ثیر أنگاری علم تحت تهای مدرن در تاریخاند. این تبیینساختاری مورد توجه قرار نگرفته

ر مین راستا دگیرد. در هگرایی به علم قرار دارد و ابعاد اجتماعی علم را ندید میرویکرد ایده
شود با نشان دادن ارتباط بین توانایی و دانایی با مقوله مشروعیت در مقاله حاضر تلاش می

 هایها و کنشبندی ساختارهای فرهنگی اجتماعی سیاسی جوامع مسلمان که ارزشصورت
 دهد، مدلیهای خرده نظام فرهنگی اجتماعی پیوند میها و کنشنظام سیاسی را با ارزشخرده

رسد برای تبیین ساختاری رابطه حاکمان و دانشوران علوم غیردینی ارائه شود چرا که به نظر می
مشروعیت نه صرفا یک مفهوم متعلق به حوزه اندیشه سیاسی بلکه به صورت عملی اخلاقی 

 در نظام فرهنگی و مناسبات اجتماعی نیز در نظر گرفته شود.
وان مفهوم پژوهش برای پاسخ به مسأله مقاله با توجه به در نظر گرفتن مشروعیت به عن

ها به عنوان منابع مرتبط با مشروعیت حکومت در ایران دوران به روش تاریخی، از اندرزنامه
اسلامی تا هجوم مغولان برای نشان دادن وجود ساختاری سنتی در نظام فرهنگی جامعه ایران 

 ال این پژوهشؤشد. بر این اساس س اسلامی در پاسخ به رابطه حاکمان و دانشوران استفاده
ای این دوران چگونه بازتاب این است که حمایت از دانش و دانشوران در ادبیات اندرزنامه

   دادند؟ها و مشروعیت حکومت نشان میای را بین دانشاست و چه نوع رابطهیافته
مان ساز حمایت حاکبرای نشان دادن این رابطه ساختاری و کارکردهای مشروعیت

شناختی و های توانایی و دانایی در نظام معرفتمسلمان از علوم غیردینی، جایگاه ارزش
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ها، نهادها و ساختارهای رایج در جامعه اسلامی این اخلاقی مسلمانان که مفاهیم، کنش
شود. مشروعیت نیز به معنای باورمندی و کند نشان داده میبخشی میدوران را مشروعیت

ه پذیرش سلسله مراتب اجتماعی و اطاعت از قدرت حاکم بر اساس همین رفتار مردمان ب
شود که پذیرش اطاعت ای اطلاق میهای نهادمند شدهگیرد. مشروعیت به ایدهروند شکل می

های اخلاقی رایج در نظام فرهنگی و مناسبات از قدرت حاکم در قلمرو سیاست را با ارزش
 سازد. جه، معتبر و معنادار میراستا، مواجتماعی اعضای جامعه، هم

طور کلی درباره جایگاه برای پیشینه پژوهش باید گفت با موضوع تاریخ علم به
ها در تاریخ قرون نخستین ایران اسلامی تحقیقات بندی آندانشمندان و وضعیت علوم و طبقه

 ،1480 ،نصر ؛1480 ،کندی ؛Brentjes, 2021, 2023است )قابل توجهی صورت گرفته
 ،گمینی ؛1441 ،سزگین ؛1448 ،معصومی همدانی ؛1440 ،روزنتال ؛1481 ،بکار ؛1444
( اما در 1440 ،کرمر ؛1440 ،متز ؛1482، کرامتی ؛1440منتظر القائم و خزائلی،  ؛1720

ی است. در نتیجه توجه خاصاکثر این تحقیقات خود موضوع آن دانش مورد بررسی قرار گرفته
ر های اجتماعی که عالمان دسبت آن علوم با نظام فرهنگی و یا زمینهبه کارکردهای سیاسی و ن

 است. علمی کمتر مورد توجه قرار گرفتهآن قرار دارند صورت نگرفته و تبیین برون
انی های باستکه ادبیات اندرزی در تحقیقات معاصر نیز بر مبنای تداوم سنت طورهمان

-و با توجه به زندگی اندرزنامه« یخ اندیشه سیاسیتار»و یا « اخلاق سیاسی»ایرانی از زاویه 

است. در این تحقیقات، توجه خاص به نویسان و تحلیل محتوای آثار آنان واکاوی شده
های مرتبط با ساخت قدرت حاکمان با وزیران و دبیران و نقش« مشورت»اهمیت جایگاه 

است در حالی که زی بودهمانند امیران و سرداران و قاضیان و بازتاب آن در ادبیات اندر
در این منابع، توضیح متمایزی « عالمان»و « علم»و « حکمت»رغم حضور فراوان واژه علی

ابع ای که در مندرباره کارکرد و نقش دیگر اقشار اجتماعی در ساخت قدرت و فرهنگ سیاسی
نوان مفهومی عاست. بیشتر تحقیقات به کلمه مشورت به اندرزی بازتاب پیدا کرده ارائه نشده

هوم علم و اند و مفسیاسی توجه داشته هسیاسی بر اساس رویکرد تاریخ فکری و تاریخ اندیش
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اند. در نتیجه جایگاه اجتماعی دانشور حکمت در این ادبیات را هم به معنای دینی آن فهم کرده
های ا نقشدهنده به حاکم در این منابع برای نشان دادن رابطه اقشار اجتماعی بفاضل مشورت

 ؛1488 ،است )روزنتالسیاسی در جامعه اسلامی دوران پیشامدرن مورد توجه قرار نگرفته
 ،قادری ؛1480 ،فیرحی ؛1482 ،لمبتون ؛1484 ،کرون ؛1441 ،بدیع ؛1444 ،بشیریه
 ؛1444 ،یاوری ؛1488 ،رستم وندی ؛1448، 1484 ،طباطبایی ؛1444 ،یاوری ؛1481

 Blaydes, 2018؛1720، 1440 ،احمدوند ؛1441 ،درویشی ؛1440 ،منوچهری

Marlow 2013, 2009; shaked, pp.11-22; Bruijn, 2021; در حالی که رویکرد .)
ه، امکان گرایاناجتماعی فرهنگی به تاریخ علم با پیش کشیدن رویکردهای ساختاری و زمینه

ند کجامعه فراهم میهای بندیدرک پیچیدگی تولید آثار علمی و نقش دانشوران را در صورت
برای شناخت بهتر روند علم در این دوره نیاز به یک (. 07: 1444برک،  ؛07: 1441)شیپن، 

های فرهنگی و نهادی داریم که در چارچوب آن، فعالیت علمی در اسلام زمینه هتحلیل دربار
یک های فرهنگی پایه در ارزش»( زیرا 99 :1334 است )هاف،قرون وسطی در جریان بوده

-(. رویکرد برون111 )همان:« شودجامعه و تمدن باعث تشویق و یا تأخیر پژوهش علمی می

علم بدین معنا اجتماعی است چون »نگاری علم بر این مبنا استوار است که علمی در تاریخ
اند، و در دانشمندان و مهندسان همواره اعضایی از جوامع هستند، در این جوامع تربیت شده

کنند. روش وجو و ارزیابی معرفت وضع میکنند. جوامع، معیارهایی برای جستمیها کار آن
« در حال رشد و تحول وجود ندارد هعلمیِ انتزاعی و منطقی مجزا از هنجارهای جامع

طور کلی مطالعه هدف تاریخ علم به»(. پس باید در نظر داشت 41-42: 1440)سیسموندو، 
است تا با کنار هم قرار گرفتن دوگانه آثار علمی تألیف شدههایی است که در آن گسترده زمینه

ها مورد بررسی و تبیین قرار گیرد غالب عوامل داخلی و خارجی در روند توسعه آن
(Brentjes, 2024: 1.) 
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 توانايى و دانايى در جامعه اسلامى
های ارزشی محققان، جایگاه علوم در دوران پیشامدرن جوامع اسلامی را مرتبط با نظام

های فرهنگی و اخلاقی و هم جهت با منافع متعارض الهیاتی، باورهای سیاسی، ارزش
، اند )استیسدانشوران متنوع علوم گوناگون در بستر کشاکش نیروهای اجتماعی دانسته

(. با 1484؛ شرفی، 1440؛ ارکون، 1481؛ جابری، 1447ابوزید،  ؛1487؛ هاف، 1440
دارای جایگاه و اعتبار  رن، افراد عالِم و دانشمند عمدتادوران پیشامد این همه در تمدن اسلامی

اهل علم مورد توجه حاکمان  اند. عموماوالایی در مناسبات اجتماعی و نهادهای جامعه بوده
های اسلامی دارای نقش و جایگاه مؤثر و در مناسبات حکومت و در ساخت قدرت حکومت

هایی دارند که جوامع انسانی و دانشمندان توانایی»زیرا و رعایا کارکردهای مفیدی داشتند 
(. در عین 14 :1488 )فیرحی،« ها نیازمندندهای سیاسی حاکم، در رشد و تعالی به آننظام

حال که به لحاظ منزلتی در سلسله مراتب اجتماعی جامعه اسلامی از اقشار فرادستی 
ها از راد در جامعه اسلامی به سهم آنشدند. چنانکه بهبود جایگاه اجتماعی افمحسوب می

های دیگری چون نسب، قدرت، ثروت و حتی سودمندی برای جامعه دانش نیز در کنار ارزش
 (. 012: 1484است )روزنتال، و غیره بستگی داشته

 واره از نظام سلسله مراتبیبخش مهمی از این نقش و کارکرد نتیجه طبیعی تصور اندام
ای، حاکمان و عالمان از مرتبه بینی خیمهاست. در این جهانمی بودهعالم در الهیات اسلا

ز های جامعه متمایها را از بقیه مراتب و گروهبالای ارتباط با حقیقت برخوردار بودند که آن
کرد. در این تعریف جایگاه حاکم با جایگاه حقیقت در رأس و قلب جامعه برای هدایت می

همپوشان و هم راستاست )کرون،  _به شکلی عادلانه رجیحاالبته ت_مدبرانه امور مردم 
 شوند و عموما(. هرچند این مفاهیم در ادبیات کلامی و فلسفی این دوران مطرح می1484

اما بخشی از مطالعات تاریخ فلسفه شوند اندیشه مطالعه میفکری و تاریخاز زاویه تاریخ
دهند این اند نشان میفلسفی توجه کردههای های اجتماعی این ایدهاسلامی که به دلالت

و  هدهندساختارهای فرهنگی و اجتماعی رایج جامعه اسلامی و توضیح هدهندتفکرات نشان
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 های پیشااسلامی و پیرااسلامیهای اجتماعی آن جامعه در ترکیب سنتواقعیت هکنندتشریح
: 1319میلی،  ؛113-11، 1411والبریج،  ؛1448 های اسلامی است )آدامسون:با سنت

 (.1331دفتری،  ؛13
ی پوشانکند که همعثمان بکار محقق تاریخ علوم در تمدن اسلامی این ایده را مطرح می

ای هبندی علوم را به شیوقدرت و حقیقت در این نظام سلسله مراتبی دوران پیشامدرن، طبقه
توضیح  متعالی خداوند رامراتبی تعریف کرده و دانشی که شناختی نزدیک به حقیقت سلسله

علم »و « دانش شریف»دهد از مراتب بالاتر در این نظام برخوردار بوده است و با اصطلاح می
 (. 1484؛ پزشکی، 1481شود )بکار، تعریف می« نافع

های اجتماعی و روابط حاکمان و دانشوران و نیز رقابت بین دانشوران به عنوان کنش
-رتها و صوگرفت بنابراین اگر در کنشینولوژی صورت میسیاسی نیز در میدان این ترم

و « شریف»شد دانشی نفعان یک دانش نشان داده میهای جامعه اسلامی توسط ذیبندی
تری در ساختارهای جامعه است، دانشوران و حامیان آن دانش جای مانور وسیع« نافع»

و پیامدهای عملی شرافت و  ترتیب پیوند خوردن مفاهیمآوردند. بدیناسلامی به دست می
مثابه ارزش و در زمینه روابط نفع یک دانش با مفهوم مشروعیت در نظام معنایی فرهنگ به

 های اخلاقی جامعه اسلامیاجتماعی به مثابه رفتار، کارکرد آن دانش را در میان نظام فضیلت
اقتصادی آن دانش های سیاسی اجتماعی فرهنگی و حتی ها و دلالتکرد و تضامنمعنادار می

(. بنابراین 1447کرد )لاپیدوس، و دانشوران و حامیان آنرا در جامعه اسلامی دچار تغییر می
ب راتفرد و بالاتری در سلسله متوانست نشان دهد از موقعیت منحصربههر دانشی که می

 تبایستی از جایگاهی برتر در فرهنگ و اجتماع و حکوممی حقیقت برخوردار است، اخلاقا
انی شد )سلطبرخوردار بوده باشد و رعایت وضع آن دانش نیز فضیلتی اخلاقی محسوب می

 (. 1448؛ فیرحی، 1487فر، 
در این رابطه ساختاری که توسط هنجارهای اخلاقی بین نظام معنایی فرهنگ، روابط 
اجتماعی و ساخت قدرت سیاسی و حتی تولید منافع مادی در نظام اقتصادی پیوند برقرار 



 51/سلطان علم  
 

بر  توانستندشود، علوم و دانشوران کارکردهای سیاسی فراعلمی نیز دارند و از آن جمله میمی
ها به حکومت و کسب وجه مشروعیت حکومت، دلالت داشته باشند کما اینکه نزدیکی آن

های این نظام اخلاقی، ضرورتا امری مذموم صله و حمایت مالی از حاکم بر اساس ارزش
که برای حاکم نیز حمایت از  طورهمانشد ها نیز میمنزلت اجتماعی آن نبود و باعث ارتقای

دانشوران فضیلت اخلاقی با پیامدهای عملی در مناسبات سیاسی و نفوذ اجتماعی محسوب 
های شکوفایی فرهنگی و گسترش علوم طبیعی در عصر مر در بحث ریشهشد. چنانکه کرمی
ترین عوامل حمایت آمده با زور را یکی از مهمبویه، مشروعیت بخشیدن به قدرت بدست آل

آیا همانند رنسانس اروپایی، در »نویسد: داند. وی در این باره میاز دانشمندان و علوم می
گر نه شد. شاید ا "ترین معیار شرافتعالی"گرایانه، ها بود که فرهنگ انسانغیاب سایر معیار

ها از قبیل اصل و نسب متزلزل شد، به معیارکم در زمانی که سایر ترین معیار، دستعالی
صورت معیاری تردید ناپذیر درآمد. در روزگار ترقی سریع، هنگامی که سرهنگان به امیری 

د. امرا و شدانش به عاریت گرفته می هرسیدند و کاتبان به وزارت، اعتبار و حیثیت از هالمی
عیت بخشیدن به قدرتی بودند که با وزرای آل بویه در جلال برخاسته از فرهنگ در پی مشرو

بنابراین باید در نظر داشت رویکرد فردگرایانه (. 33: 1315 )کرمر،« زور به چنگ آورده بودند
تواند به تنهایی روند گسترش علوم غیردینی در ایران دوران اسلامی نگاری علم نمیدر تاریخ

آید و ود به دست نمیعلم به خودی خ»( چرا که 087: 1484 را توضیح دهد )محبّی،
« ندتوانند شکوفا شوند و به رشد برسدانشمندان و عالمان نیز به تنهایی و با تکیه بر خود نمی

 (.014: 1444)رابینسون: 
دانشوران به نظام سیاسی و اقتصادی  هدر اغلب جوامع، طبق»جدای از این موضوع 

 مولا. این اتکا معاتکا دانشوران است هها نقطوابسته است که درآمد مازاد تولیدشده از سوی آن
ها( یا ها و دیوانها و مواجب اعطایی حکومت )درباربه صورت حقوق ماهانه و مقرری

ا هکند. اگر دانشوران مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به حکومتنهادهای خصوصی جلوه می
ن رسانند. به علاوه، داشتها سود بها بر آن بودند که به آنبودند، به این دلیل بود که حکومت
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کارآمد برای حکومتی نافذ و نامحدود  مند و یک نظام اداری منطقاتوان یک قدرت نظامی
نیازمند تبدیل قدرت زور به حقی مشروع برای حکم راندن بود. این کار در عمل به معنای به 

ای از هو دستای ایدئولوژیک و فرهنگی طراحی شده برای درباریان و حکومت کارگیری برنامه
دار و بازرگان بود که به هر دلیل بیرون تشکیلات حکومتی بودند. این نخبگان اغلب زمین

 همکرد، اما در واقع هطور طبیعی در هر شرایطی نسبت به شرایط دیگر تغییر میبرنامه به
حاکمان، مدعی یک حق قیمومیت الهی مستقیم یا با واسطه بودند و خود را حافظان حکم 

ها و حامیان علم و فرهنگ متعالی و کنندگان شهرکافران و یاغیان، آباد هو سرکوب کنند خدا
سعادت اخروی  هکننددر یک کلام متولی زندگی خوب در این جهان و حتی گاه تضمین

« کردندها دریغ نمیشمردند و نخبگان غیر حکومتی هم باید حمایت خود را از آنمی
 (. 1444: 014)رابینسون، 

ای هگاهی اوقات، انگیزه»در همین راستا باید در نظر گرفت در حمایت از علوم غیردینی 
های انگیزه شدند. سلامت و بهداشت عمومی یا نیاز به اطلاعات علمی عاملعملی غالب می

بود...  ها نیز درمیانها و حکومتطلبی برای بالا بردن اعتبار سلسلهالبته جاه... بخش بودند
ها طور ایدههای اعضای مهم و ماهر جامعه را جلب کنند و همیناینکه بتوان کمک اما برای

این ». هرچند (Malagaris, 2020: 113-115)« های دینی خاصی را تشویق کنندیا جنبش
 .(Hankins, 1979: 14)« کنندنیروهای اجتماعی سیاسی از طریق خود دانشمند عمل می

در سازمان حکمرانی و نظام دیوانی در ساخت قدرت توان گفت اینکه بدین ترتیب می
در دوران اسلامی، عالمان و دانشمندان و ادیبان و هنروران بسیاری در مجالس و محافل دربار 
و دیوان و دستگاه حکومت در جوار خلیفه و امیر و والی و وزیران و دبیران حضور دارند و 

نند، بر کهای سیاسی و دیوانی را ایفا مینقش ه گاهااند و یا اینکها تقدیم کردهآثارشان را به آن
مبنای ارزهایی است که در نظام فرهنگی و مناسبات ساختار اجتماعی نهادینه شده بود. در 
هنجارهای فرهنگ سیاسی برآمده از این ساختارهای فرهنگی اجتماعی، مشروعیت حکومت 

آل را به هنر و مهارت مرانی ایدهشد و حکورزی تعریف میهم بسته با فضیلت اخلاقی دانش
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 اخت. سکاربرد تدابیر عاقلانه و عالمانه توسط حاکم و مشورت با اهل دانش و فضل مقید می
 بینی اسلامی و ساختارهای فرهنگیراستای دانایی و توانایی در جهانترتیب با همبدین

ی رابطه عملی بین و اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی، فضای نظری و نهادی برای برقرار
شد. کما اینکه حاکمان و دانشوران در ساخت قدرت نظام حکمرانی دوران اسلامی فراهم می

 هآرمانی توسط فارابی نیز حسابرسان، مهندسان و طبیبان و منجمان در طبق هتوضیح جامعدر 
ی به ددهنده رویکرد ساختاری و کارکرگانه مدینه فاضله حضور دارند و نشانسوم اجزای پنج

 (. 74 :1441نقش دانشوران علوم غیردینی حتی در مدینه فاضله اسلامی است )فارابی، 
شود به رابطه حمایتی گرا شناخته میابن خلدون نیز که به عنوان اندیشمندی واقع

نامد و نقش آن با عمران و حضارت و تداوم می« فنون، صنایع و هنر»حاکمان از علومی که 
ها توجه یت آن و نیاز شهرها به صنایع و فنون و هنرها و دانشوران آنعمر حکومت و مشروع

چرخه عدالت نیز که توسط اندیشمندان  ه(. در اید2/114: 1315است )ابن خلدون، داشته
اسلامی ضمن  هحاکم فاضل به عنوان مظهر عدل در اندیش شودمسلمان این دوران مطرح می

حمایت از دانش و صاحبان دانش، شرایط و لوازم گسترش علم و دانش را در جامعه فراهم 
: 1410آورد تا عمران گسترش یابد و در نتیجه عدالت برای رعیت برقرار گردد )مسعودی، می
(. در این سلسله مراتب اخلاقی، پادشاه آرمانی باید خرد و حمایت از خردمندان یا فضلا 71

 (. 117 ،44: 1477ذهن خود قرار دهد )طوسی،  ها ملکر
بازتاب این فضای هم راستایی دانایی و توانایی به عنوان فضیلتی اخلاقی برای حکمرانی 

-سیاسی یا نصیحههای اخلاقاسلامی در فرهنگ سیاسی دوران اسلامی در گونه اندرزنامه

ب علم برای فضیلت حاکم در کس د. بنابراین شناخت جایگاه اندرزِ شها ترویج میالملوک
ای این دوران برای فهم عمیق تر نسبت علم و مشروعیت حکومت در دوران ادبیات اندرزنامه

 اسلامی مهم است. 
همین طور باید در نظر گرفت که حاکمان مسلمان در قرون نخستین اسلامی از تبارهای 

فوذ اجتماعی هستند یا عموما با قدرت ها بانقومی متفاوت ایرانی و غیرایرانی که یا از خاندان
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رغم داشتن اقتدار سیاسی و اند، علیقدرت به عنوان حکمران تکیه کرده هنظامی بر اریک
دوستی و مشروعیت مذهبی و نفوذ اجتماعی همچنان در عمل و نظر، سیاست کلان علم

مت دستگاه حکوهای مختلف در دربار و حمایت از دانشوران گوناگون علوم طبیعی را به شکل
تواند اهمیت کارکرد حمایتی علوم غیردینی کردند. این رابطه میخویش پیگیری و اجرایی می

 را نیز از مشروعیت حاکمان را در فرهنگ سیاسی این دوران نشان دهد. 
ای هگرایانه بوطیقای ادبی پیشامدرن، نمونهثیر وجه فردگرایانه و ایدهأهرچند تحت ت
انواع توجهات آنان  ههای حاکمان این دوران دربارنویسیها و مدیحهنامه فراوانی در سرگذشت

آورده « پروریعلم»یا « دوستیعلم»هایی مانند به دانشوران علوم طبیعی ذیل عبارت
که نشان داد شد نباید صرفا این تمایل را به اراده فردی کنشگران تقلیل  طورهماناست اما شده

ادبیات کلاسیک ایرانی اسلامی، عدم انجام چنین حمایتی از طرف  داد. به خصوص این که در
عی درباره این سنت فرهنگی و حضور ساختاری اجتما هدهندشود، نشانحاکم مذمت می

 به صورت  فردی قابل تبیین نیست.  رابطه است که صرفا
و  تفاخر همثابفزونی اهل علم، به»همه این موارد گویای این است که به قول ابن ندیم 

( و این اقدامات حاکمان مسلمان در حمایت از 770 :1700 )ابن ندیم،« تبلیغ خلفا بود
کند یک رویکرد ایدئولوژیکی و در که دیمیتری گوتاس بیان می طورهماندانش و دانشوران 

ها و باورهای فرهنگی جامعه نوین جهت الزمات سیاسی و کسب مشروعیت در درون ارزش
های (. این وجه ایدئولوژیکی به خوبی در اندرزنامه40-72: 1481وتاس، اسلامی بود )گ

است به خصوص که هر کدام از این متون، دارای مضامینی مبنی دوران اسلامی بازتاب یافته
بر حمایت، تشویق، احترام، مشاورت با دانشمندان، ضرورت و لزوم ارج نهادن به علم و 

 دهد.این رابطه نشان می دانش هستند و منظری اجتماعی را در
در اندیشه اخلاقی « مرد، پادشاه، عقل»له را در رابطه بین أدوفوشه کور همین مس

فراخوانی اندرزها به اندیشه و »آورد کند و میهای ایرانی اسلامی شناسایی میاندرزنامه
 هحیطاسلامی در مورد عقل است. اخلاق همواره به  ههای فلسفاندیشیدن، ملهم از دیدگاه
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است و عقل تا هنگامی که با عمل مربوط است، فضیلتی اخلاقی است. عقل عقل تعلق داشته
« کل، حاکم بر نظم هماهنگ جهان است و حکیم کسی است که با عقل اول مأنوس است

های ایرانی در دوران اسلامی، طور کلی در ادبیات اندرزنامه(. به15 :1311 )دوفوشه کور،
ر بالاترین سلسله مراتب اجتماعی و سیاسی قرار دارد، در برابر قدرت پادشاه با اینکه د

(. پس به پشتوانه 11 :1311گیرد )دوفوشه کور، غیررسمی مشاور خردمند خود قرار می
 هتوان ادعا کرد حاکمان به عنوان سایمیستایش خرد و دانش در فرهنگ و جامعه ایرانی، 

پایه و موازی با عالمان و دانشمندان تی نقشی همخداوند بر روی زمین در سلسله مراتب هس
به عنوان کاشفان و شارحان حقیقت و صاحبان حکمت بر عهده دارند بنابراین اگر خود عالم 
 نیستند مکلف به حمایت از دانشوران و کسب دانش هستند تا فضیلت حکمرانی را دارا شوند.

 
 اسلامى -ضرورت علم برای فرمانروا در سنت ايرانى

ای های ضرورت رابطه علم برای فرمانروا در قرون میانه اسلامی به شکلدر ادبیات اندرزنامه
طور نمونه در نخستین این اندرزها که وصیت طاهر است توصیه است. بهگوناگون مطرح شده

 )طبری، 3«از مردم مجرب، خردمند و صاحب رأی و حکمت پیشه پند گیر»شده: 
با دانشوران مجالست و مشورت و آمیزش بسیار »گوید: میجای دیگر  (. و در14/0148
ای ملک آن »... آید می مرزبان نامهدر کتاب در همین راستا  (. 14/0427 همان:) 4«کن

 هافظح هتعلیم بیشتر گیرد و در خزان هنعمت که من دارم علمست و حکمت که تا خلق را بهر
من بهیچ امینی و حفیظی نیاز ندارد و دست هیچ متغلّبی جبار و جابری قهّار بدو نرسد و بوقت 

انتفاع آنجا زیادت دهد، مَلِک گفت  هگذاشتن از این منزل انقطاع و جدائی صورت نبندد و ثمر
در در اندرزهای قابوس بن وشمگیر زیاری آن پس از  (.40-42)ابن رستم، بی تا: « این بهتر

قابوس نامه، خطاب به فرزندش با معرفی برخی از علوم چون پزشکی، منجمی، مهندسی،  در

                                                 
 (.8/081 ،1414)طبری، . وأخذ عن اهل التجارب و ذوی العقل و الرای و الحکمه 3
 (.8/042 همان:. و اکثر مجالست العلما مشاورتهم و مخالتطهم )4
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مسّاحی، شاعری، خنیاگری و بیطاری و بنائی و کاریزکنی درباره اینکه برخی تعلق به یک پیشه 
هر یکی را سامانیست که اگر تو رسم »گوید ها تعلق به علم دارند میدارند و یا برخی از پیشه

ی، )عنصرالمعال« این ندانی اگر چه استاد کسی باشی در آن باب چون اسیری باشیو سامان 
ها و مشاغل به علوم وابسته (. بر این اساس از دیدگاه وی برخی از پیشه104-108: 1470

ها در ها نوعی انجام وظیفه است و حمایت و توسعه آنها و عمل به آنهستند و فراگرفتن آن
های حاکم است. خواجه نظام های حکمرانی و شایستگیاز بایستهوظایف حاکمیت و  هحیط

خواهد خوب حکومت کند باید کند اگر میالملک نیز در سیرالملوک به پادشاه توصیه می
بیاموزد که بر حسب خرد رفتار کند و علم و دانش را دوست بدارد )نظام الملک طوسی، 

هر که را علم »آورد ه الملوک نیز می(. در همین دوران محمد غزالی در نصیح128 :1447
اما پنج چیز را باید جهد »( و 100 :1414)غزالی طوسی، « نیست او را عزّ دو جهان نیست

اسکندر را »آورد (. وی همچنین در لزوم رعایت احترام استاد می107 همان:« )یابد اول علم
ی گفت از بهر آنکه پدر دارپرسیدند که چراست که استاد خویش را عزیزتر از پدر خود می

(. 100 همان:« )من سبب زندگانی فانی من است و استاد من سبب زندگانی باقی منست
به نقل از  «در طلب علم کردن»، در بخشی تحت عنوان کیمیای سعادتغزالی همچنین در 

مسلمانان واجب است )غزالی،  هداند که بر همای میحضرت رسول)ص( علم را فریضه
 «تر و گواراتر از علم نخواهد بودفاضل»وی همچنین معتقد است هیچ کاری  (،141 :1407

(. هرچند 140 همان:« )گرددسبب جایگاه و عزت او در دنیا و سعادت اخروی می»و  علم 
گیری غزالی نسبت به علوم این توصیه وی معطوف به ترجیح علوم دینی است و علوم با جهت

دهد با این همه نیاز حاکم به علم آموزی و حمایت قرار میطبیعی در حد ضروریات را مدنظر 
های داند. همچنین منابع متقدم اسلامی در ضمن آوردن وصایا و نامهاز عالمان را ضروری می

ها نشینی با علما و دانشمندان و حمایت از آنحاکمان مسلمان این دوران، به ضرورت هم
 دهد که ویعباسی گزارش می همنصور خلیف هراند. از جمله طبری درباره سیتوصیه کرده
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 ،طبری)کند را در وصیتش به فرزندش مهدی توصیه می 5پیروی از علم گذشتگان و عمل به آن
ابن اثیر تکمله  الکامل فى التاريخ(. همچنین در این باره در 11/0271-0278 :1440

نیه مهدی( در هیچ ای اباعبدالله )ک»آید دیگری از وصیت منصور به مهدی است که می
اثیر،  )ابن« مجلسی منشین مگر دانشمندان با تو نشسته باشند که با تو سخن بگویند

دهد حمایت از دانشوران و فضلا و هم نشینی حاکم با آنان از (. اینها نشان می10/080
 اندرزهای منابع اسلامی است.

 
 پروری دوران اسلامى فرمانروا: انوشیروان الگوی پادشاهى و علم همثابعلم به

های دوران اسلامی آنگاه که تر اندرزنامهطور خاصاز منظر منابع تاریخی دوران اسلامی و به
پردازند، روند رشد و شکوفایی حال پادشاهان و حاکمان و سجایا و فضایل آنان میبه شرح

ودن به لاقمند بعلم از دوران باستانی تا دوران اسلامی در پیوند تنگاتنگ با فرهیختگی و ع
است. همانقدر که به اهمیت علم در ادبیات دانش و ادب حاکمان و فرمانروایان قرار داشته

است، در این حدیثی منتسب به پیامبر اسلام و تفاسیر قرآن و سیره صحابه و تابعین توجه شده
که جایگاه  شودها معرفی میمیان انوشیروان نیز به عنوان نمادی از حاکم آرمانی حامی دانش

داری پادشاهان ایران فردی در ادبیات اندرزی این دوران دارد. شیوه و روش حکومتمنحصربه
پروری و م( که منابع متأخر او را به دانش044-041باستان به خصوص خسرو انوشیروان )

ستایند، توسط خلفای عباسی و حاکمان ایران اسلامی مورد توجه و تقلید قرار دادگری می
ای در هنگام توصیه به حمایت فرمانروا از دانشوران و علم، گرفت. در ادبیات اندرزنامهمی

ای هشد که فراوانی حضور داستانهایی از سیره پادشاهان قدیم آورده میبرای نمونه حکایت
له دارد. معرفی أمطرح شده درباره انوشیروان و دانای حکیمی مانند بزرگمهر نشان از این مس

های شاخص طرفدار علم و دانش در منابع اسلامی، نشان ارزش هن به عنوان چهرانوشیروا
دانشورانه تجسم یافته در کالبد نمادین پادشاهی آرمانی در فرهنگ اسلامی ایرانی و الگویی 

                                                 
 (.1/18انظر الی هذه السفَط به، فإنّ فیه علم آبائک )ابن اثیر،  .5
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  .استبرای امرای مسلمان از اقوام مختلف در ایران دوران اسلامی بوده
نوشروان کسری بن قباد، از شعاع عقل و نور عدل ا»است که آمده کلیله و دمنهر مقدمه د

تا همت به تحصیل علم و تتبع اصول و فروع آن مصروف گردانید  ...حظی وافر ارزانی داشت
)ابن  3«و در انواع آن به منزلتی رسید که هیچ پادشاه پس از وی آن مقام را در نتوانست یافت

شود برزویه درباره انوشیروان گفته میمقدمه نیز از قول (. در همین 54 :1423مقفع، 
 (.44 :1481)منشی، « استانوشیروان سعادت محبت علم و علما را داشته»

 هدهنده ایده پایاین ترادف عقل و نور و عدل و علم و منزلت و مقام در عبارت بالا نشان 
را های علم برای حاکم جامع و عادل در سنت ایرانی اسلامی است چهای فضیلتحکایت

پروایی همراه بود و عقل و علم با احتیاط و تدبیر، بنابراین ملکه علم که قدرت با شهوت و بی
  .شدفضیلتی اخلاقی برای حاکم و نعمتی برای رعایا محسوب می

ان یاد پروری انوشیرومتقدم اسلامی نیز از فرهیختگی و علم هبسیاری از نویسندگان دور
میان پادشاهان ایران هیچکس از »نویسد درباره او می والالطاخباراند. دینوری در کرده

انوشروان بیشتر در طلب علم کوشا نبود و خود جامع فنون ادب و حکمت بود، ادیبان و 
ترین شناخت. بزرگساخت و قدر و منزلت ایشان را میحکیمان را به خود نزدیک می

مان و خردمندان نامی ایران است و دانشمندان روزگار او بزرگمهر پسر بختکان بود که از حکی
(. 122 : 1417 )دینوری، 1«دادانوشروان او را بر عموم وزیران و علمای روزگار خود برتری می

ها آورد یک روز انوشیروان ضمن نشست با حکیمان از آنمی مروج الذهبمسعودی نیز در 
« مرا به حکمتی رهبری کنید که هم برای من و هم برای رعیت سودمند باشد»خواست 

                                                 
بالامور اصوبها، و من الافعال وَ قَد رَزَقَ اللهُ المَلِکَ السَعِیدَ أنُوشیروَانَ مِنَ العَقلِ أفضَلَهُ، و من العلم اجزله؛ و من المعرفه . 3

اسدها، و من البحث عن الاصول و الفروع انفعه؛ و بلغه من فنون اختلاف العلم، و بلوغ منزله الفلسفه، ما لم یبلغه ملک قط من 
 (.54 :1423 الملوک قبله )ابن مقفع،

منه، و کان یقرّب أهل الآداب و الحکمه، . ولم یکن فی ملوک العجم ملک کان اجمع لفنون الادب و الحکم، و لا اطلب للعلم 1
و یعرف لهم فضلهم، و کان أکبر علماء عصره بُزُرجمهر بن البَختَکان، و کان من حکماء العجم و عقلائهم، و کان کسری یُفَضّله 

 .(11تا:علی وزرائه و علماء دهره )دینوری، بی
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هایی که به وی ( وقتی نوبت به بزرگمهر رسید از جمله حکمت1/010 :0041 )مسعودی،
(. ابن ندیم نیز در 014 همان:بود )« مشورت با علما در حادثات و احترام به علما»بیان نمود 
ه جمع ب« ری انوشیروان برای علاقه و محبتی که به علم و دانش داشتکس»آورد می الفهرست

(. ابن 744: 1481 ندیم،کرد )ابنها عمل میهای بسیاری دست زد و به آنو تألیف کتاب
 اعتراف به»آورد مسکویه نیز درباره اهمیت دادن به علم و دانش از قول خسرو انوشیروان می

ایی هترین آسیبهای پادشاهان است و یکی از بزرگنتترین زیشناخت حق و علم از بزرگ
(. ابن 1/112: 1411)ابن مسکویه،  3«کند، عدم یادگیری استکه پادشاهان را تهدید می

چون پادشاهی بر خسرو انوشیروان عادل قرار گرفت، هرکجا »نویسد بلخی در این باره می
(. یاقوت 88: 1480 ن بلخی،خواند )ابیافت میها و سیاست میکتابی در مورد حکمت

 9استترین پادشاه ایران معرفی کردهترین و ادیبترین، عاقلحموی نیز انوشیروان را محتاط
فردوسی هم در گزارش پادشاهی خسرو انوشیروان،  شاهنامه (.0/47 :1440)یاقوت حموی، 

کنده از اشاره  ت.هایی به خردمندی و خرد پروری و دانش دوستی این پادشاه اسآ
  به دانش دل و مغزش آباد بود          دل شاه کسری پر از داد بود          
 (.717:1410)فردوسی،  تی               ز هر دانشی بخردان داشتیـوبدان داشـاه بر مـبدرگ          

ترین های فارسی منتسب به شخص انوشیروان، یکی از مهمبه هر روی در اندرزنامه
و  ها نیز هست توصیه به خردورزیشده توسط او که دارای بیشترین فراوانیمضامین سفارش 

 (. 1482 ،1447 ،دانایی و لزوم حمایت از دانش و دانشمندان است )محمدی ملایری
توان در چارچوب تداوم های دوران اسلامی را نیز میحضور این مفاهیم در اندرزنامه

ین های ادبی بمیان فرهنگی و ترویج داستان ساختارهای فرهنگی از طریق اقتباس و ترجمه
های ادبیات پهلوی رایج براساس اندرزنامهجو کرد. ومیراث باستانی در دوران اسلامی جست

                                                 
 لوک و من اعظم المضره علی ملوک الانفه من التعلم )ابن مسکویه،فان الاقرار بمعرفه الحق و العلم من اعظم ماتزینت به الم. 3

111:1333.) 
  رأیا وعقلا وأدبا. أما أنوشروان بن قباذ وکان أجلّ ملوك فارس حزما و .9
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اندوزی و کسب علم یکی از ارکان در دوران اسلامی که تباری باستانی داشتند، دانش
بینی قی است که در جهانآید که خود این نیز از ارکان فضائل اخلاخردورزی به شمار می

دانش و خردورزی در ادبیات (. 1393ای رایج بود )صیامیان و دیگران، ایرانی اندیشه
های رایج دوران اسلامی در ادبیات عرب هایی از سنتثیر چنین اقتباسأای تحت تاندرزنامه

ند انایی عمل کدر این متون هم بر اینکه خود فرد باید براساس خرد و د نیز جایگاه مهمی دارد.
کید میو هم اینکه با افراد خردورز و عالم هم  شود. نشینی و مشورت داشته باشد تأ

ای دوران اسلامی در متونی که توان در ادبیات اندرزنامهاین پیوستگی فرهنگی را می
 گسترش و ماندگاری دیرپایی در جغرافیای فرهنگی جهان اسلام و ایران داشتند مشاهده کرد.

که تنوع قومیتی جامعه اسلامی در قرون میانه فضایی برای ترجمه میان فرهنگی نیز  طورهمان
فضیلت عقل و خرد و علم برای حکومت از میراث هرمسی  هفراهم کرد و بدین ترتیب دربار

های اسلامی راه یافت. تا بدانجا که تداوم این تا میراث هندی به واسطه ترجمه به سنت
منابع دوران اسلامی را تاریخ مجازی حقیقت گنوسی حکمت خالده  های تاریخی درحکایت

اند به همین دلیل حکمت به عنوان فضیلتی اخلاقی برای رئیس اول و حاکم شناخته دانسته
شد علوم حِکمی/طبیعی امکان تصرف در حقیقت عالم را شد و از آنجا که تصور میمی

دوفوشه کور:  ؛1044یاوری: ؛ 1484رون: شدند )کداشتند توسط حاکمان نیز ارج نهاده می
 (.1488 :شاکد ؛1440روزنتال:  ؛1444
 

ير در  در  وطنىهای جهانبه عنوان الگوی متقدم اندرزنامه کلیله و دمنهعالم به مثابه وز
 سنت اسلامى

ترجمه در فرایند تعاملات میان فرهنگی به جهان  های که به واسطیکی از منابع مهم اندرزنامه
است. این اثر بر حسب روایات اسلامی شده میراث  کلیله و دمنهاسلامی ایرانی راه یافت 

ایرانی دوره ساسانی، برزویه پزشک دربار ساسانی به دستور انوشیروان که در پی آموختن 
است تا سرانجام ن و تألیف کردهحکمت کشورداری بود آن را از میراث هندیان ترجمه، تدوی
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توسط ابن مقفع از پهلوی به عربی در دوره منصور عباسی ترجمه شد و در دوره بهرام شاه 
غزنوی توسط نصرالله منشی به فارسی دری بازگردانده شد. در مورد منشأ این کتاب 

د مهم منشأ کتاب هرچه باشد و مؤلف آن هرکه باش 11.استهایی متفاوت گفته شدهداستان
و مشاور سیاسی ترسیم  _که از علوم غیردینی است_این است که برزویه در قالب پزشک 

رود که به دارویی اسرار آمیز یا دانشی روایی در حُکم رازی سخن میشود و از دانش فرمانمی
اش و اشتیاق (. انتخاب برزویه نیز به سبب خردورزیAbbes, 2008: 3ماند )سربسته می
ای که برزویه در (. شیوه14: 1444 است )یاوری،وی به کسب علم و دانش بودهبیش از حد 

کید ضمنی بر خرد  هگیرد جنبها پیش میارائه حکمت عملی دارد نه آرمانی و همراه است با تأ
و تفکر منطقی. راهی برای نفوذ در پادشاه و درباریان تا ناپایداری قدرت دنیوی را دریابند و 

مر ناگزیر را باید با کمال فروتنی و انسانیت بپذیرند. قهرمان اصلی بقیه داستان بدانند که این ا
دهند که محور حکومت پایدار و اساس زندگی خرد است و حکایات پی در پی نشان می

(. به نظر این همان است که 41 همان:خوب ذکاوت سیاسی ناشی از علم و خرد است )
 شود.حکمت نامیده می

های فرهنگی مندرج در کلیله و دمنه، گرایش رجال فرهنگی آن به رایشترین گاز عمده
کیدشان بر دانایی، گرایش به کسب  ویژه برزویه و شخص خسرو انوشیروان به علم و دانش و تأ

باشد. این اثر از نخستین آموزی و افزایش سطح معلومات میحکمت و دانش و ضرورت علم
های دانش و حکمت است که مجموعه»تعبیر مجتبی مینوی  ای و بهترین آثار اندرزنامهو مهم

مردمان خردمند قدیم گرد آوردند و به هرگونه زبان نوشتند و از برای فرزندان خویش به میراث 
خواندند و از آن حکمت عملی و داشتند، میگذاشتند و در اعصار و قرون متمادی گرامی می

:ز(. در کلیله و دمنه خرد/ عقل ستون اصلی 1441)منشی، « آموختند.آداب زندگی و زبان می

                                                 
؛ محمد بن عبدالله 01-74 ،باب برزویه طبیب ؛44-40 ،برای اطلاع در این باره رجوع شود به کلیله و دمنه نصر الله منشی .11

المعارف ة: مدخل برزویه، دایر1444؛ صادق سجادی، 07-27های بیدپای )ترجمه کلیله و دمنه(، (، داستان1414البخاری )
 بزرگ اسلامی.
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تواند شاه را از تنگناهای هولناک برهاند، فرمانروایی است، چون تنها خرد/ عقل است که می
خرد/  ماندجا که دین در میمنافع متضاد را پیش ببرد و بقای حکومت او را تضمین کند و آن

ز نخستین منابعی است در سنت و فرهنگ (. این اثر ا10: 1444 شود )یاوری،عقل پیروز می
اسلامی که در مضامین حکایاتش حمایت از دانشوران و عالمان را باعث افزایش اعتبار و 

 داند.دهد و چنین رفتاری را نشان از خرد و حکمت شاه میمشروعیت حاکمان نشان می
 

 پروری در وصايای حاکمان قرون نخستین اسلامىعلم
-سیاسی ایران در عصر اسلامی در گونه سیاست هرفت بخشی از اندیشکه ذکر آن  طورهمان

وید گنویسی خود را نشان داد و به بالندگی رسید. کرون در این باره مینویسی یا اندرزنامهنامه
حت الملوک بسیار زود تتر بود و نوع ادبی نصیحهتأثیر فرهنگ ایرانی در این حوزه نیرومند

سنّت ایرانی قرار گرفت. در قرون نخستین، پرداختن به مسائل مربوط به حکومت و  هسیطر
(. بخشی از فرم بیان این 259 :1339 سیاست با سنت و فرهنگ ایران گره خورده بود )کرون،

سنت اندرزی در دوران اسلامی، فرم وصایانویسی است که محتوای آن راهنمای نظری و 
دبیر ملک است که پدر و پسر گوینده و مخاطب آن هستند عملی درباره اصول سیاست و ت

خلفا، حاکمان، امرا و وزیران های حکمرانی است. ها و بایستهاما محتوای آن درباره فضیلت
از سازندگان این وصایا هستند. این پند و اندرزها برگرفته از تفکر و نوع عملکرد حاکمان در 

ی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی دوران حیات خود و در ابعاد مختلف سیاس
است. آنچه که باعث اهمیّت این نوع ادبیات در کنار فرم و محتوای وصایاست، کارکرد و بوده

است. بخشی از حکمرانی داشته هتأثیری است که بر اسلاف و جانشینان حاکمان در حوز
ایت حاکمان از ورزی و لزوم اهمیّت حمخرد هویژه در حوزمضامین این نوع متون به

دانشمندان قابل توجه است و نشان از تداوم سنتی فرهنگی دارد که در منابع تاریخی، ادبی و 
 (.1441است و وجه تعلیمی در حوزه حکمرانی دارند )درویشی، ای و ... آمدهاندرزنامه
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 پروری و حمایت از عالمان در وصایای منصور عباسی و طاهر ذوالیمینین ایرانیعلم
 هایکه پیش از این گفته شد در تفکر اسلامی، علم و دانش همواره یکی از مؤلفه طورنهما

-آموزی و علمرهبری و هدایت جامعه است به همین سبب خلفا و حاکمان مسلمان از علم

نامه خلفا، اند. در پندها و وصیتهای قدرت حمایت کردهیکی از سرچشمه همثابپروری به
بیان ضرورت مشورت با دانشمندان، حکیمان، فضلا و عقلا دو مورد  حاکمان و فرمانروایان

ایران قرون متقدم و میانه اسلامی  شود هرچند در حیات سیاسی جامعهبرای نمونه آورده می
نشینی با دانشمندان، حکیمان، فضلا تحت تأثیر و نفوذ فرهنگ و سنت ایرانی مشورت و هم

کید بسیاری شده ه در ادامه خواهد آمد بارها حاکمان و فرمانروایان را ک طورهماناست و تأ
اند. یکی از نخستین حاکمان برای اداره بهتر جامعه، بر لزوم این امر سفارش و تشویق نموده

ای داشت و وصایایی را در این باره خطاب به فرزند خود مسلمان که به این امر اهتمام ویژه
ین جعبه ا»اسی به فرزند خود مهدی وصیت کرد: باقی گذاشت منصور عباسی بود. منصور عب

را بنگر و آنرا محفوظ بدار که علم پدران تو، آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا روز رستاخیز 
 (.1/18)ابن اثیر، « درآنست

نشینی با امیران طاهری نیز وصایا و پند و اندرزهایی مبنی بر حمایت، ارتباط و هم
 هترین این وصایا به طاهر بن حسین مؤسس سلسلز معروفاند. یکی ادانشمندان داشته

و با توجه به  11استطاهریان تعلق دارد که در منابع قرون متقدم اسلامی مورد اشاره قرار گرفته
مثابه الگویی برای فرم و محتوای دیگر وصایای بیان نامه گونه آن درباره اصول حکمرانی، به

که در سنت باستانی ایران نیز چنین فرم نامه گونه وصایا  طورهماناست. حاکمان قرار گرفته
های پادشاهان ساسانی های آغاز حکومت نیز در داستانهای پایان عمر در کنار خطبهیا نامه

، 10: 1444شود )دو فوشه کور، از جمله اردشیر، انوشیروان و خسرو پرویز نیز دیده می
114.) 

از مردم مجرب، خردمند و صاحب »نویسد ه میود به فرزندش عبداللطاهر در نامه خ
                                                 

  .0140-14/0427، تاريخ طبری. . برای اطلاع از نامه طاهر به فرزندش رک11
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با دانشوران »گوید: و درجای دیگر می (14/0148)طبری، « رأی و حکمت پیشه، پند گیر
(. طبق گزارش ابن اثیر نیز طاهر بن 0427 همان:« )مجالست و مشورت و آمیزش بسیار کن
ت با افراد خردمند، ( مشورت با علما، مشور11/424حسین بر ضرورت علم ورزی )ابن اثیر، 

(، ضرورت تفکر در 11/414 همان:ها )دانشور و مجرّب و سفارش به آموختن حکمت از آن
گاه و دانشمند قبل از انجام امور 11/410 همان:انجام کارها ) (، ضرورت مشورت با افراد کارآ

( 11/402 همان:نشینی با علما و دانشمندان )(، سفارش به مصاحبت و هم11/414 همان:)
طور در حوزه وظایف حاکم در عمران ملک، در وصیت طاهر به است. همیناشاره کرده
ا، هکه ساختن پل طورهماناست حفظ امنیتشان اشاره شده هها با توجه به مسألساختن راه

کید قرار گرفته ها مکررامساجد، مدارس و رباط است. در همان عهدنامه و نصایحی مورد تأ
آمده  اندپسرش نوشته و منابع کهن با تحسین و ستایش آن را ذکر کردهکه طاهر خطاب به 

هایی ویژه برای مسلمانان بیمار مهیّا کن تا بتوانند سرپناهی داشته باشند و کسانی را به مکان»
-بیماری هاین کار بگمار که با بیماران به نرمش و مهربانی رفتار کنند و پزشکانی را برای معالج

« هایشان را برآورده سازدهد خواستهآور و تا آنجا که امکانات مالی اجازه میهایشان فراهم 
(. همه اینها مواردی است که فضیلت حمایت حاکمان مسلمان از دانشوران 4/1204)طبری، 

 دهد.علوم طبیعی را برای ارتقای مشروعیت نشان می

 
 ابن رستم باوندینامه مرزبانجايگاه علم و دانش در 

کتابی است به زبان طبری که توسط مرزبان بن رستم بن شروین باوندی از  امهنمرزبان
است. هرچند اصل کتاب در شاهزادگان باوندی طبرستان در قرن چهارم هجری نوشته شده

هایی از آن در اوایل قرن هفتم هجری به همّت سعدالدین وراوینی و دسترس نیست اما نسخه
العقول باقی ماند نامه وراوینی و روضهعنوان مرزبان محمد بن غازی گردآوری شده و تحت

(. باوندی در باب سوم کتاب خود ضمن داستانی تحت 1221-0/1220 :1444 )صفا،
داند که بالاتر از ترین نعمت را علم و حکمت میبه بزرگعنوان شاه اردشیر با دانای مهران



 11/سلطان علم  
 

شاه اردشیر با دانای »آید: ه میلشکر و ثروت پادشاه است. داستان گفتگوی آن دو در ادام
کولی  مهران به خلوتی ساخت و ازو درخواست که خوردنی از پوشیدنی جدا کند و از بهر هر مأ

ملبوسی وعائی و جائی مخصوص گرداند. دانای مهران به گفت بدانک من اجزاء این جهان و 
ریک را موضعی یابد و ام در یکجای و مهر قناعت برو نهاده اگر متفرّق کنم هرا مجموع کرده

از بهر آن حافظی و مرتّبی بکار آید و اعداد و اعیان آن بیشتر گردد پس کار بر من دراز شود و 
و ا هتا در نگری این اژدهای خفته را که حرص نامست بیدار کرده باشم و زخم دندان زهرآلود

خوش و خرّمست خورده. اردشیر گفت از تنگی مقام و مأموای خود میندیش که مرا سراهای 
تر و های آن از میدان وهم فراخچین آراسته صحن هبا صدهزار آیین و تزیین چون نگار خان

هائی چون رای خردمندان روشن و چون روی دوستان تر خانهای آن از نظر عقل عالیسقف
 طرب افزای هرکدام که خواهی و دلت بدان فرو آید اختیار کن تا بتو بخشم و ... . مهران به

کیان و کاخ خسروان همچنان  ههادم اللّذات چون در رصد کاشان هگفت معلومست که صدم
مرگ را  هگدایان و داهی هبیوه زنان و با قصر قیصر همان تواند کرد که با کلات هدرگرداند که کوم

مختصر و  هچون هنگام حلول آید راه بدان عمارت عالی معتبر همچنان یابد که بدین خراب
بساخت و ... و بدان ای ملک که من لشکری و نعمتی بهتر از این که تو داری دارم  زوال و فنا

گفت چگونه دانای مهران به گفت این نعمت که داری چون ببخشی با تو بماند گفت نی گفت 
ر متعرّض تچون خواهی که بنهی بنگهبان محتاج باشی گفت بلی گفت اگر کسی از تو قوی

د کرد گفت بلی گفت چون از این جهان بگذری با خود توانی برد شود از دست تو انتزاع توان
تعلیم  هگفت نی گفت ای ملک آن نعمت که من دارم علمست و حکمت که تا خلق را بهر

من بهیچ امینی و حفیظی نیاز ندارد و دست هیچ متغلّبی جبار  هحافظ هبیشتر گیرد و در خزان
 هین منزل انقطاع و جدائی صورت نبندد و ثمرو جابری قهّار بدو نرسد و بوقت گذاشتن از ا

 (.40-42)مرزبان بن رستم، بی تا: « انتفاع آنجا زیادت دهد ملک گفت این بهتر
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 نامهقابوسجايگاه علم و دانش در «: ها لابُدّ استمهتران را دانستن علم پیشه»
ياری  عنصرالمعالى ز

توسط عنصرالمعالی قابوس بن وشمگیر ، از آثار ارزشمند زبان فارسی است که نامهقابوس
ق( از شاهزادگان زیاری طبرستان در قرن چهارم و پنجم هجری نوشته ه710-740زیاری )

مورخان برخی از امیران این سلسله را به سبب داشتن دانشمندانی مانند بیرونی و  است.شده
ن وشمگیر قابوس ب هرباراند چنانکه ابونصر عتبی، دعقل و فضل و علاقه به علوم و فنون ستوده

و اکابر اقطار جهان به شرف نفس و مکارم اخالق و وفور عقل و  فاز ملوک اطرا»نویسد می
به سبب عدل و رأفت و »نویسد (.  همچنین می070: 1447 است )عتبی،« کمال فضل

انصاف و معدلت آراسته و بر اهتمام به حال رعیت و اعتنا به مصالح زیردست، حریص و در 
 (. جا)همان« ون علوم آداب متبحر و در جمع میان ذرایت، شمشیر و ذالقت قلم، متفردفن

است عنصرالمعالی این اثر را در چهل و چهار باب برای فرزند خود گیلانشاه نوشته شده
تا تجربیات و مسائل مختلف زندگی و آئین حکمرانی را از این طریق به او بیاموزد. وی در 

و در ذکر سودمند بودن علوم طلب علم دین و قضا و جز آن  عنوانباب سی و یکم تحت 
بدان ای پسر که در اول سخن گفتم »گوید بخصوص، پزشکی، منجمی و مهندسی و ... می

داریست، هر کاری که مردم کند و بر دست گیرد آن ها یاد کنم، غرض پیشه نه دکانکه از پیشه
انی ورزیدن تا از آن بر توانی خوردن. اکنون چنانکه چون پیشه است، باید که آن کار را نیك بد

بینم هیچ پیشه و کاری نیست که ]آدمی[ آن بجوید که آن پیشه را از داستان و نظام من همی
مستغنی دانی الّا که همه را ترتیب دانستن باید. و پیشه بسیارست، هر یکی را جدا شرح کردن 

هاد واصل بشود و لکن از هر صفت که هست از ممکن نشود، قصه دراز گردد و کتاب من از ن
سه وجه است: یا علمی است که تعلق بپیشه دارد، یا پیشه است که تعلق بعلم دارد، یا خود 
]پیشه است نص[ بسر خویش. اما علمی که تعلق بپیشه دارد چون طبیبی و منجمی و مهندسی 

دارد چون خنیاگری و بیطاری و و مسّاحی و شاعری و مانند این، و پیشه ]ای[ که تعلق بعلم 
بنّائی و کاریزکنی و مانند این، و این هر یکی را سامانیست که اگر تو رسم و سامان این ندانی 
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اگر چه استاد کسی باشی در ان باب چون اسیری باشی. پیشهای ]نص[ خود معروفست، 
از  نمایم بشرح حاجت نیوفتد و لکن من چندانکه صورت بندد بگویم و سامان هر یك بتو

نه، های زماآنچه از دو بیرون نبود: یا خود ترا بدین دانش نیاز افتد از اتفاق روزگار و حوادث
گاه باشی. پس اگر نیازت نباشد و همچنین مهتر باشی که  باری بوقت نیاز از اسرار هر یکی آ

 (.108-104: 1470)عنصر المعالی، « هستی، مهتران را هم علم پیشه ها دانستن لابدّ است
بزرگوارترین علم، علم دینست که اصول او نردبان »البته در عین حال وی معتقد است 

(. وی همچنین در 108 همان:« )او نفع دنیا هتوحیدست و فروع او احکام شرع است و مخرق
گوید و به باب سی سوم کتاب خود تحت عنوان در علم طب، از این رشته زیاد سخن می

و اندر این باب سخن بسیار گفتم از آنکه من علم طب را دوست »گوید: فرزند خود می
دارم که علم معتبریست و بسیار از آن گفتم که هرکه چیزی را دوست دارد از او بسیار گوید می

اما اگر اتفاق این علم نیفتدت، علم نجوم علمی شریف است، جهد کن در آموختن آن، که 
گر طالب علم باشی »کند فرزندش توصیه می(. وی به 112 همان:) «علمی سخت بزرگست

پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و دنیا دشمن و بردبار و خفیف روح و دیر خواب و زودخیز 
گاه از کار و علم را نیکو بدان و آنچه (. »108 همان:« )و حریص بکتابت و درس و متواضع و آ

در باب سی و چهارم کتاب خود  (. و111 همان:« )بدانستی به نیکوترین عبارتی بکار دار
و اگر منجم باشی جهد کن تا بیشتر رنج خویش »گوید: تحت عنوان علم نجوم و هندسه می

در علم ریاضی بری که علم احکام علمی وافرست دادِ او بتمامی نه توان دادن بی خطائی از 
 (.180 همان:« )آن که کس چنان مصیب نباشد که بروی خطائی نرود

 
 سلجوقى ههای مشهور دور و حمايت از عالمان در اندرزنامه پروریعلم

شناسان به دلایل سیاسی و مذهبی جایگاه علم در بنا به نظر برخی از محققان از جمله شرق
 کسایی،؛ 877تا: سارتن، بی ؛1441سلجوقی دچار رکود و تنزل گردید )رنان،  هایران دور

( اما با این حال حمایت حاکمان و افراد درون ساخت قدرت از دانشمندان و 14 :1410
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ها همچنان رواج داشت و چه بسا بیشتر ساخت نهادهای آموزشی چون مدارس و کتابخانه
( هرچند بعضی 1447هم شد اما بیشتر در جهت گسترش علوم دینی قرار داشت )کسائی، 

(. 48-04: 1440کید دارند )دلیر و کاظمی، أره تمحققان بر رونق علوم عقلی نیز در این دو
ای ایران دوران اسلامی تا پیش از حمله مغولان به وزیر ترین منابع اندرزنامهبا این همه مهم

آل برای معروف دوره متقدم سلجوقی یعنی خواجه نظام الملک تعلق دارد که الگویی ایده
ترین که یکی از مهم طورهمان( 1480ایی، است )طباطبتاریخ الوزراء نگاری این دوران بوده

لیف آثاری در حوزه سیاست و قدرت أاندیشمندان دوران اسلامی یعنی امام محمد غزالی با ت
جامعی از تفکر اسلامی درباره روابط دانشوران با حاکمان را  هو نیز اندیشه اسلامی، منظوم

 (.141-142: 1484اطبایی، ؛ طب718-444 ،011: 1484در این دوران ارائه کرد )کرون، 
 

 الملک طوسىنظام نامهسیاستاهمیت علم در 
 امهنسیرالملوک/ سیاستالملک طوسی، وزیر نامدار سلجوقیان بزرگ، با نگارش خواجه نظام

ادبیات سیاسی ایران، در پرورش و تداوم اندیشه  هترین متون حوزعنوان یکی از مهمبه
 است. حاکمان و دانشوران تأثیر بسزایی داشتهای درباره رابطه اندرزنامه

الملک بر این باور است که واجب است پادشاه به علمای دین احترام بگذارد و نظام
المال بدهد. در هفته یک یا دو بار علما دین را راه دهد و امر حق التعالی حقوق ایشان را از بیت

(. همچنین از قول 18: 1477 طوسی،الملک های پادشاهان عادل را بشنود )نظامو حکایت
بهترین سلطانان آنست که با اهل علم نشست و خاست کند و »کند: سفیان ثوری نقل می

(. و معتقد است 14 همان:« )بدترین علما آن عالم است که با سلطان نشست و خاست کند
ست و سعادت که پادشاه باید به علم و دانش اهمیّت دهد زیرا که علم برای او یاری دهنده ا

دو جهان برای او دارد. چنانکه فریدون و اسکندر و اردشیر و انوشیروان عادل و عمربن خطاب 
و عمر بن عبدالعزیز، هارون و مأمون و معتصم و اسماعیل بن احمد سامانی و محمود غزنوی 

آنان  ها در جهان بزرگ است و به دلیل کارهای بزرگحاکمان و پادشاهانی دانا بودند و نام آن
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 (.42-14 همان:کنند )ها به نیکی یاد میتا قیامت از آن
ر است بر این باو «اندر ندیمان و نزدیکان و ترتیب کار ایشان»وی در فصلی تحت عنوان 

که پادشاه ناگزیر است تا ندیمان و همراهان شایسته داشته باشد و باید با بزرگان و پیران جهان 
(. به همین دلیل 120 همان:به وجه و منوال خود پیش برود ) اندیشی کند تا کارهادیده چاره

اند تا بدانند که تدبیر هر یکی چیست و چه بعضی از پادشاهان طبیب و منجم را ندیم کرده»
 (.121 همان:« )باشد او را و چه سازد

اندر مشاورت »هایی از این پند و اندرزها را ذیل عنوان الملک همچنین نمونهخواجه نظام
کید داشتهآورده «کردن حاکمان با دانشمندان و حکیمان در کارها . استاست و به این مهم تأ

خواهد خوب حکومت کند باید بیاموزد که بر کند که اگر مینظام الملک به شاه توصیه می
طور (. همین124-128 همان:حسب خرد رفتار کند و علم و دانش را دوست بدارد )

بینی چه هرکس با دانش از قوی رأی بود و از تمام عقلی و پیش مشاورت کردن»است آمده
باشد و هریک چیزی دانند یکی بیشتر و یکی کمتر و یکی دانشی دارد و هرگز کار نه بسته 

 (.128 همان:« )است و نه آزموده و یکی دیگر همان دانش دارد و تجربت کرده
 

 غزالى سعادت کیمیایو  الملوکنصیحةپروری در جايگاه دانش و علم
ها از مشهورترین کتابو ه( 020غزالی )د. محمد ای اندرزنامهاز آثار مهم  الملوکنصیحة

رود که در سال شمار میاصول کشورداری، آموزش شاهزادگان و اخلاق اسلامی به هدربار
که موضوع آن حکمت عملی  نصیحةالملوکدر است. قمری به زبان فارسی نوشته شده 513
 است و به بخشسه قسمت تهذیب اخلاق و سیاست مدن و تدبیر منزل پرداخته بهو  است

است، نمونه حکایات و پند و اندرزهایی را در یت دادهکشورداری بیش از دو بخش دیگر اهم
ضرورت کسب علم و دانش، مشورت کردن با افراد دانا و حمایت حاکمان و امیران از افراد 

شود. وی در بابی تحت عنوان ها اشاره میبه چند مورد از آن دانشمند بیان شده که در ادامه
اند یکی نقل است که حکیمی گفت مردم چهار گروه»گوید می «های دانایاندر حکمت»
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آنست که داند و نداند که داند وی فراموش کار است یاد دهیدش. و یکی دیگر آنست که نداند 
اه نمائیدش. و یکی دیگر آنست که نداند و نداند و داند که نداند، وی در پی راهنمایی است، ر

آورد: (. و در جای دیگر می101 :1414 )غزالی،« که نداند وی جاهل است از او دور باشید
گشت و این شش سخن مردمان را مردی از حکماء پیشین چند سال گرد جهان می»

رکه را حلم نیست او گفت هر که را علم نیست او را عزّ دو جهان نیست و هآموخت و میمی
را از علم خویش منفعت نیست و هر که را پرهیزکاری نیست او را به نزدیک خدای تعالی 

(. همچنین در جای دیگر بر لزوم اهمیت علم و دانش با این 100 همان:« )بزرگواری نیست
کید می  کند. حکمای یونان را گفت اما پنج چیز را باید جهد یابد. اول علم دومحکایت تأ

(. وی همچنین ضمن 107 همان:دبیری سیم سواری چهارم بهشت پنجم رهائی از دوزخ )
زنی از برزجمهر »گوید کند میحکایتی دیگر از دانشمند درباری که حقوق دریافت می

ای پرسید بزرجمهر گفت مرا جواب مسأله درین وقت یاد نیاید زن گفت مال بسیار از مسأله
دانی گفت من آنچه از پادشاه من نمی هنش خویش و جواب مسألستانی از بهر داپادشاه می

ستانم بدان است که میدانم اگر بدان بستانمی که ندانم اگر همه مال جهان مرا دهند بسند می
اسکندر را پرسیدند »آورد (. وی همچنین در لزوم رعایت احترام استاد می100 همان:« )نیاید

داری گفت از بهر آنکه پدر من سبب از پدر خود می که چراست که استاد خویش را عزیزتر
(. و در لزوم 100 همان:« )زندگانی فانی من است و استاد من سبب زندگانی باقی منست

نقل است که گروهی از حکما از بزرجمهر پرسیدند که ما را »نویسد: اهمیت خردورزی می
 جان تا بدان بکوشیم و ایزد تعالیاز باب حکمت چیزی یاد ده چنانکه منفعت دارد ما را بتن و 

گاه باشید که چهار چیز بینایی چشم بیفزاید، و چهار چیز بینایی  پاداش نیکی دهد، گفت آ
بکاهد، و چهار چیز تن را فربه کند، و چهار چیز تن را بیمار کند و چهار چیز تن را درست 

و چهار چیز دل را بمیراند...  کند، و چهار چیز تن را شکسته دارد، و چهار چیز دل را زنده دارد
اما آن چهار چیز که دل را زنده کند یکی خرد شایسته دیگر استاد دانا و همباز )شریک(، امین 

(. وی همچنین بارها با آوردن 104-100 همان:« )و عیال موافق و دوست سازگار و مساعد
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ر داشتن این طبقه از مردم وا ههای متعدد از لزوم ارج نهادن به مقام دانشمندان و نتیجحکایت
سقراط حکیم گوید پنج چیز مردم را تباه کند بر دوستان »نویسد گوید. چنانچه میسخن می

فریب دادن و از خداوندان دانش روی گردانیدن و خویش را خوار داشتن و کبر از ناسزا کشیدن 
ید چهار کار بد حکیم گو»گوید: (. و در جای دیگر می104 همان:« )و از پی هوای دل رفتن

ان است که اگر مردم آن بکنند هم بدین جهان و هم آن جهان مکافات بباید و اگر درین جه
و زود  اند که غیبت سوار استیکی غیبت خلق را و گفته کّ بوی نرسد بفرزندان وی رسد بیش

 همان:« )گردداند هر که علما را خوار دارد خوار اندرافتد و دیگر علما را خوار داشتن که گفته
140-141 .) 

 های قرن پنجمکه در آخرین سال کیمیای سعادتغزالی همچنین در دیگر اثر خود به نام 
د. کناست، مردم و پادشاه را به خردورزی و به کار بردن عقل توصیه میهجری قمری نوشته

ی ابه نقل از  پیامبر)ص( علم را فریضه« در طلب علم کردن»وی در بخش تحت عنوان 
(. و هیچ کاری را 1/141، 1407 مسلمانان واجب است )غزالی طوسی، هداند که بر هممی

چون بدانستی که عامی به هیچ وقت از این خطر »داند. به تعبیر وی بزرگوارتر از علم نمی
 تر وخالی نباشد، از اینجا معلوم شود که هیچ کار، که آدمی بدان مشغول خواهد شد، فاضل

م نخواهد بود. و هر پیشه که بدان مشغول خواهد شد برای طلب دنیا خواهد بود، گواراتر از عل
(. به اعتقاد وی کسی که به 140 همان:« )ها بهترو علم بیشتر خلق را در دنیا از دیگر پیشه

شود، سبب جایگاه و عزت او در رود، علم سبب حراست مال وی میآموزی میدنبال علم
 (. 1/140، 1407ردد )غزالی: گدنیا و سعادت اخروی می

 
ياسهپروری در اهمیت علم و علم   اغراض السیاسه فى اعراض الر

اغراض السیاسه فى اعراض قدر ادب پارسیِ قرن ششم هجری قمری، یکی دیگر از متون گران
اثر محمد بن علی ظهیری سمرقندی است. این کتاب از آثار مهم اجتماعی و سیاسی  الرياسه

 هندیشافتد و اامیران و سیاستمداران را سودمند می»که به تعبیر مصحح این اثر جعفر شعار 
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، مقدمه مصحح: چهار(. نویسنده بنای 1474، )ظهیری سمرقندی« بخشدآنان را نیرو می
ای از زبان پادشاهان، امیران، فیلسوفان و دانشمندان ایرانی و هکتاب را بر سخنان آموزند

است و تنها به بیان مطالب اخلاقی و طور پیامبران، خلفا و امامان قرار دادهغیرایرانی و همین
های گوناگون مثل فلسفه، است. در این اثر گاهی در باب دانشاجتماعی بسنده نکرده

 همان:است )ماری از زبان دانشمندان شرحی آوردهحکمت، موسیقی، نجوم، ریاضی و مع
 مقدمه مصحح: چهار(. 

 مندی از عقل وظهیری سمرقندی دانشمندان و حکیمانی چون بطلمیوس را به دلیل بهره
اه با پادش»داند که است و علت بزرگی و سعادت بطلمیوس را این امر میخرد ستایش کرده

 :همان« )زگار به حکمت و تجربت همی گذاشتوقت بر سبیل منادمت مخالطت داشت و رو
 داندها بالاتر می(. وی همچنین منزلت و عظمت علم را از اقسام جوهر و گنج101

 هابه       و العلم انفع من کنوز الجوهرــه و مــه جلالــم فیــعلـال        
 (.100صر )همان: ـتفنی الکنوز علی الزمان و عصره      و العلم یبقی باقیات الاع        

در شریعت ریاست و سنت »گوید: چنانچه در بخش افلاطون حکیم از قول او می
سیاست و قوانین عدل و قواعد انصاف و فضل بر ولات و سلاطین و اکابر و اصحاب دولت 

(. وی عمل کردن پادشاه بر 108 همان:« )به فتوی عقل و دستور خرد محرّم و منهیّ است
داند و معتقد است فرمانروایان این می« وحی الهی و الهام پادشاهی» اساس عقل و خرد را

داری را بر اساس عدل، اعتبار خودش بسازد و قوانین ملک هها و مواضع را باید آیننصیحت
 همان:« )دولت و مملکت او از انتقال و زوال آمن و ساکن ماند»فضل و دانش قرار دهد تا 

داند. سانی، ارزش و زینت پادشاهی را به دین و دانش می(. همچنین از قول اردشیر سا104
دین و پادشاهی و دانش و شمشیر « قوّت و رونق دین به هیبت شمشیر قایم باشد»همچنان که 

ترجمان دانش و دین قلم » ( و معتقد است111 همان:داند )را همراه و ملازم یکدیگر می
 (. جاهمان« )است و پاسبان ملک و دولت شمشیر

ظهیری سمرقندی همچنین از قول شاپور دوم ساسانی در سودمندی علم و مشورت با 
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مرده عطش »کند زمین مرده را احیا می ،گوید همچنان که بارانحکما و کسب معرفت می
 عفاف هحکمت و ثمر هنبات زهد و شکوف»گرداند و به زنده می« غفلت را به آب حیات علم

ر طاعت مستظه همعرفت حاصل آید و جان مرد متّقی به ذخیر هبیاراید تا از خرمن طاعت خوش
(. وی همچنین 147 همان:« )گردد و زاد عقبی بردارد، و آن کلام حکما و مواعظ انبیاست

 هانداز»کند زمانی که شاپور ساسانی به زیرکی از بند پادشاه روم به کشور رسید گفت نقل می
از برای تدبیر و تقدیر آفریده آمدست و تدبیر بی خردها در بلاها پدید آید. یعنی عقل و خرد 

مدد علم و مادّت حکمت به حلیت صواب مزّین نشود و علم و حکمت از تبصرت و تجربت 
 (.182-144 همان:« )زاید و تجربت و تبصرت بی قیاس و فکرت مصوّر و میسّر نگردد

یاز نان از وزیر بیترین شاهفاضل»کند که طور از قول انوشیروان ساسانی نقل میهمین
کند اسکندر جزو داناترین مردمان بود و این امر به سبب ( و ذکر می144 همان:« )نباشد

امداد حکمت و مدد الهام ربانی مخصوص، چندین حکمای عالم و ندمای فاضل داشت و »
(. به همین دلیل زیرکان 148 همان:« )هیچ عزیمت بی استطلاع رای ایشان به نفاذ نرساند

(. تا جایی که درجه و ارزش یک عقل جا)همان« اِذا شاوَرت العاقِل صارُ عُقلُهُ لَکَ »اند هگفت
اگر دو عقل به هم »داند و معتقد است پوش بالاتر میرا از رأی و تدبیر صدهزار سوار زره

(. همچنین در بخش مربوط به دوران حکومت جا)همان« کنندبپیوندند جهان را زیرورو می
ز بر این باور است؛ اگر اصحاب دولت به پند و نصیحت خردمندان توجه نکنند خسرو پروی

 (.028 همان:« )به رشد و صلاح نگراید»
ای خسرو »نویسد ظهیری سمرقندی همچنین در ذکر دوران خلافت مأمون عباسی می 

« اشدبعدل و فضل و علم و رأی و تدبیر ثابت و پایدار نعادل و ای پادشاه کامل، جهانداری بی
رأی و نظر پادشاه حتی اگر مانند نور ماه روشن و درست باشد باز از رأی »( و نیز 418 همان:)

(. وی همچنین 404 همان:نیاز نباشد )و نظر وزرای با تجربه دانشمند و حکیم و فاضل بی
شد دید معلمش او را نویسد روزی هارون الرشید از در مکتب محمد امین پسرش رد میمی

اضربه و اقتله فلأن یموت خیر من ان یموق بزن و بکش، بمیرد به که »زند. گفت کتک می
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چنانکه زندگی کالبد به روان است »(. به اعتقاد ظهیری سمرقندی 401 همان:« )نادان برآید
روان بر روان بی دانش شرف و مزیّت دارد. پس هرکه و زندگی روان به دانش است و کالبد بی

به حیات ابدی زنده گردد، به تحصیل علم و حکمت کوشد از بهر آنکه خواهد تا روانِ او 
( به همین دلیل 401 همان:« )معارج نفوس عالمه در ترقی عالم علوی علم و حکمت است

 (. 404 همان:« )اذا شاورت العاقل صار عقله لک»اند گفته
 

 نهج المسلوک فى سیاسه الملوک پروری در جايگاه علم و علم
به زبان عربی است. وی مقارن با ه( 084اثر عبدالرحمن بن عبدالله شیزری )این کتاب 

ردند کسلاطین زنگی و سلاطین ایوبی و اتابکان ترکمن که برای سلاطین سلجوقی کار می
(. این کتاب مشتمل بر اصول حکمت، ادب و سیاست و 4: 1717است )شیزری، بوده

مد دمج، نویسنده به مسئله قدرت سیاسی کشورداری است. به تعبیر مصحح کتاب محمد اح
داند و آداب، اخلاق سیاسی و ها و دستورات خود میپردازد، دولت را نقطه شروع توصیهمی

 (.01 همان:) 12دهدهای فردی حاکم را مورد بحث قرار میویژگی
فی فضل الادب و افتقار الملک »عبدالله شیزری در باب اول کتاب خود تحت عنوان 

پدر و مادر اگر اخلاق و دانش را به فرزندان خود بیاموزند »نویسد نقل از بزرگمهر می به «الیه
ات ها به بالاترین درجآورند و به واسطه آنها ثروت به دست میو به ارث بگذارند، به وسیله آن

علم گنج بزرگیست که هیچ وقت از بین »(. در جایی دیگر معتقد است 14 همان:رسند )می
فی معرفه القواعد »(. همچنین در باب سوم کتاب خود تحت عنوان جا)همان 13«رودنمی

دهد و اگر خدا خیر مردم را بخواهد، علم را در پادشاهانشان قرار می»نویسد می «الادب
علم حافظ »کند (. در همین باب از قول حکما نقل می40 همان:) 14«سلطنت را در علمایشان

                                                 
 الادب و العلم اکتسبت بهما الاموال و نالت بهما أعلی المراتب.ها شیئا افضل من الادب، لأنها اذا اورثتها . ما أورثت الآباء ابناء12
 . و العلم کنز العظیم لا یفنی. 13
 و کان یقول اذا أراد الله بالناس خیرا جعل العلم فی ملوکهم و الملک فی علمائهم. .14
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گرداند و از آسیب ها را به بردباری باز میدارد و آنز ظلم باز میها را اپادشاهان است زیرا آن
 (. جا)همان 15«کندکند و نسبت به رعایا دلسوزی میمحافظت می

به هنگام  «فی معرفه ارکان المملکه»همچنین در باب چهارم کتاب خود تحت عنوان 
(. 84 همان:) 13علم استشمارد، های وزیر اولین ویژگی را که برای وزراء برمیبیان خصلت

هیئتی از سرزمین روم نزد »نویسد وی در همین باب به نقل از شخصی به نام عبدالرحمن می
مأمون آمدند و ایشان را تکریم کردند و چون به کشور خود بازگشتند، به حکیمانشان گفتند ما 

ی و شایستگ ایم. نه هیچ کس در پایههرگز سلطنتی بدین شکوه و عظمت و خردورزی ندیده
نیست، چرا  سهل که جز جوانی نقصی در او پدیداربنلیاقت، همچون وزیرش جناب فضل

گزیدند که دانش را با تجربه و آن بوده که شیوخی را به وزارت می که رسم سلاطین معمولا
 (.80 همان:) 11«اندمهارت در رهبری تجمیع کرده

 
 نتیجه

فرهنگ اسلامی در نسبت با قدرت سیاسی بر مبنای رویکرد برون علمی درباره جایگاه علم در 
های ارزشمندی از کارکردهای علم در فرهنگ سیاسی اسلامی را نشان رویکرد فرهنگی یافته

دهد. برآمدن و بقای قدرت سیاسی در فرهنگ سیاسی اسلامی و اعمال قدرت حاکمان به می
 دهد یکی از اینان میهای پژوهش حاضر نشمشروعیت قدرت حاکمه بستگی داشت. یافته

مبانی مشروعیت در فرهنگ سیاسی ایران در دوران اسلامی، ضرورت حمایت حاکمان و 
است که در نصایح الملوک به عنوان متونی درباره مشروعیت توجه آنان به علم و عالمان بوده

                                                 
 هم علی الرعیه.. العلم عصمت الملوک لانه یمنعهم من الظلم و یردهم الی الحلم و یصدهم عن الاذیه و یعطف15
 . و اعلم انه لا بد ان یعتبر فی الوزیر عشره اوصاف احدها العلم.13
کرمهم فلما رجعوا الی بلادهم قال عقلاؤهم: ما رأینا مثل المأمون جلاله و عظمه 11 . و ان وفدا قدمو علی مامون من بلاد الروم فأ

أنه حدیث السن و من شأن الملوک أن یستوزروا المشایخ الذین  و عقلا و لا رأینا مثل وزیره فی حسن سمعته و کمال أوصافه لولا
 اجتمعت لهم الحلیه و الریاسه و العلم و التجربه.
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 شود. قدرت سیاسی مطرح می
تعلیمی در اخلاق سیاسی و  های آثارترین گونهها دوران اسلامی از قدیمیاندرزنامه

سیاسی ایران پیشااسلامی در دوران اسلامی هستند.  هسنتی فکری در تداوم اندیش هدهندنشان
ای هترسیم الگوی حکمرانی مطلوب و پادشاهی شایسته، ارائه قواعد و آیین این آثار در زمینه

اکمیت و ساختار بخشی به حکشورداری، جایگاه دانشوران و کارکردهای علم در مشروعیت
های متنوعی با آبشخورهای فکری گوناگون فرهنگی، دینی و عرفی و سیاسی دارای ایده

طور ها با استفاده از امثال و حکم و نیز آیات و احادیث و همیناسلامی هستند. اندرزنامه
حکایات تاریخی از سیره حاکمان و فاضلان و دانشوران تلاش دارند مخاطب اصلی خود را 

های اخلاق اند به سمت ترویج علم به عنوان یکی از فضیلتحکومت و فرومانروایانکه 
 های ایرانسیاسی در اندرزنامه هحکمرانی شایسته سوق دهند. یکی از اصول عمده در اندیش

است، لزوم ها به حاکمان توصیه شدههایی که در اندرزنامهاسلامی و یکی از ایده هدوران میان
دانشمندان است زیرا علم مهاری بر قدرت است. با توجه به نیاز حاکمان و  توجه به دانش و

ساختار قدرت به مشروعیت، مجالست و مشاورت با اهل فضل علم به عنوان تدبیری سیاسی 
پروری و مشروعیت حاکمان علم هشود. رابطه میئهای مختلف اراو سنتی بایسته در عبارت

رون متقدم و میانه اسلامی برآمده از هم راستایی حقیقت و ق هنویسان دوراز منظر اندرزنامه
ای اندامواره دوران پیشامدرن جامعه اسلامی به عنوان بینی خیمهقدرت و دانش در جهان

است که نیازمندی عالمان و حاکمان به یکدیگر  جهانی عاقلانه و عادلانه و طبیعی و منظم بوده
نظری در  هاست. همین ایدساختهوی ضروری میرا در سلسله مراتب سعادت دنیوی و اخر

سطح روابط عملی در حوزه اجتماعی بازتاب یافته بود و در نتیجه شاهد حضور دانشوران در 
های اسلامی هستیم. جایگاه علم در نظام اخلاقی کنار قدرتمندان در دوران خلافت و امارت

ی و های فرهنگمبتنی بر زمینهتوان تبیینی ساختاری دهنده این است که میاسلامی نشان
حاکمان مسلمان با دانشوران علوم طبیعی نیز مانند علوم دینی برای کسب  هاجتماعی را از رابط

 ه کرد.ئمشروعیت ارا
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 نامهکتاب
زرین مناجاتی و حنیف امین بیدختی، تهران:  ه. ترجمفلسفه در جهان اسلام(. 1393آدامسون، پیتر )

 شوند.
 کوشش گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، تهران: نشر اساطیر.. بهفارسنامه(. 1335ابن بلخی )

محمدپروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی و  ه، ترجمابن خلدون همقدم(. 1315ابن خلدون )
 فرهنگی.

 . طهران: دار سروش للطباعه و النشر.تجارب الامم(. 1411ابن مسکویه، ابوعلی )
 . بیروت: عاله الکتب.کلیله و دمنه(. 1423ابن مقفع، عبدالله )

 رضا تجدد، تهران: اساطیر. ه. ترجمالفهرست(، 1481ابن ندیم، محمد بن اسحاق )
 . بیروت: دارالمعرفه.لفهرستتا(. ا)بی همو

احسان موسوی خلخالی، تهران: نشر  ه. ترجمگرايى در تفکر اسلامىانسان(. 1440ارکون، محمد )
 طرح نقد

 احمدرضا جلیلی، تهران: حکمت. ه. ترجمدين و نگرش نوين(. 1440) ترنس راستیس، والت
پرویز ناتل خانلری و  ه(. ترجمهای بیدپایداستان) کلیله و دمنه(. 1339بخاری، محمد بن عبدالله )

 محمد روشن، تهران: انتشارات خوارزمی.
نویس، تهران: یاسر خوش ه. ترجمتاريخ اجتماعى معرفت از گوتنبرگ تا ديدرو(. 1399برک، پیتر )

 کرگدن.
 . تهران: نشر نی.احیای علوم سیاسى(. 1391بشیریه، حسین )

جواد قاسمی، مشهد: بنیاد  ه. ترجمبندی علوم از نظر حکمای مسلمانطبقه(. 1331بکار، عثمان )
 های اسلامی.پژوهش

 بوستان کتاب.. قم: تمدن اسلامى هسیاسى در حوز هچیستى فلسف(. 1333پزشکی، محمد )
 ه. ترجممعرفت و اراده سلطه هدينى میان اراد همتن، قدرت، حقیقت: انديش(. 1394حامد ابوزید، نصر )

 احسان موسوی خلخالی، تهران: نیلوفر.
رضا شیرازی، تهران:  ه. ترجمجدال کلام، عرفان و فلسفه در تمدن اسلامى(. 1331جابری، محمد عابد )

 یادآوران.
 . تهران: علم.مفهوم علم در تمدن اسلامى(. 1393) جعفریان، رسول

بندی علوم در تمدن اسلامى با نقد و بررسى طبقه(. 1440خزائلی، محمدباقر و منتظرالقائم، اصغر )
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کید بر نقش ايرانیان )قرن  . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.های سوم تا يازدهم هجری(تأ
ی حاکمان در شرق جهان اسلام از قرن دوم تا هفتم بررسى مضامین وصايا(. 1441درویشی، حدیث )

 . پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. هجری
 ای، تهران: فروزان.. فریدون بدرههای عقلانى در اسلامسنت(. 1482دفتری، فرهاد )

ی (. علوم عقلی در عصر سلجوقی: بررسی و تحلیل جامعه آمار1440دلیر، نیره و کاظمی، عاطفه )
 . 47، شماره تاريخ و تمدن اسلامىدانشمندان. 

 هفتم هسوم تا سد هاخلاقیات )مفاهیم اخلاقى در ادبیات فارسى سد(. 1444کور، شارل هانری )دوفوشه
بخشان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی و علی امیر معزی و عبدالمحمد روحمحمد ه. ترجمهجری(

 انجمن ایرانشانسی فرانسه در ایران.
محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر  ه. ترجماخبار الطوال(. 1417ری، ابوحنیفه احمد بن داود، )دینو

 نی.
 . بیروت: دارالقلم )دارالارقم بن ابی الارقم(.اخبار الطوال، )بی تا(. همو

 محسن الویری، تهران: سمت. ه. ترجمتاريخنگاری اسلامى(. 1391رابینسون، چیس اف )
 . تهران: طرح نو.سیاسى در خرد مزدايى همبانى انديش(. 1444راد، محمد )رضایی

 حسن افشار، تهران: مرکز. ه. ترجمتاريخ علم کمبريج(. 1441رنان، کالین )
 علی ادرستانی، تهران: قومس. هترجم انديشه سیاسى اسلام در سده های میانه.(. 1488روزنتال، اروین )
 علیرضا پلاسید، تهران: طهوری. ه. ترجمث کلاسیک اسلاممیرا(. 1480روزنتال، فرانتز )

علیرضا پلاسیّد،  ه. ترجمدانش پیروزمند )مفهوم علم در اسلام قرون وسطا((. 1392روزنتال، فرانتس )
 تهران: نشر گستره.

غلامحسین افشاری، تهران: دفتر ترویج  هترجم، 1ج . مقدمه بر تاريخ علم(. 1448سارتن، جورج )
 وزارت علوم و آموزش عالی.

 فر، تهران: ققنوس.مرتضی ثاقب ه. ترجماز ايران زرتشتى تا اسلام(. 1488شاکد، شائول )
مهدی مهریزی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  ه. ترجماسلام و مدرنیته(. 1484شرفی، عبدالمجید )

 اسلامی.
 یاسر خوش نویس، تهران: کرگدن. ه. ترجمانقلاب علمى. (1393شیپن، استیون )

کوشش محمد احمد . بهالنهج المسلوک فى سیاسه الملوک(. 1717شیرزی، عبدالرحمن بن نصر )
 دمج، بیروت: بحسون.
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 یاسر خوش نویس، تهران: سروش. ه. ترجممطالعات علم و تکنولوژی(. 1395سیسموندو، سرجیو )
 شناختی اندیشه(. مبانی کیهان1393ماخانی و محمدجلال ماخانی ) صیامیان گرجی، زهیر، سعید

کید بر منابع زرتشتی.   .3/31، مطالعات تاريخ فرهنگىسیاسی ایرانشهری با تأ
. زوال انديشه سیاسى در ايران )گفتار در مبانى نظری انحطاط ايران((. 1484طباطبایی، سید جواد )

 تهران: کویر.
 . تهران: ستوده. الملک طوسى: گفتار در تداوم فرهنگى ايران خواجه نظام(. 1480) همو
 . تهران: کویر.درآمدی بر تاريخ انديشه سیاسى در ايران(. 1448) همو

 . تهران: نشر نی.نظام سلطانى از ديدگاه انديشه سیاسى شیعه(. 1487فر، سید محسن )طباطبایی
 ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر. ه. ترجمتاريخ طبری(. 1440طبری، محمد بن جریر )

 ا.نکوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: بی. بهتاريخ الطبری/ تاريخ الامم و الملوک(. 1414) همو
کوشش محمد قزوینی، تهران: . بهنامهسیاست(. 1344طوسی، نظام الملک ابوعلی حسن بن علی )

 انتشارات کتابفروشی زوّار.
کوشش جعفر . بهاغراض السیاسة فى اعراض الرياسة(. 1349د بن علی )ظهیری السمرقندی، محم

 شعار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
به کوشش جعفر شعار، تهران:  ،ی. ترجمه جرفادقانىنیمي خيتار(. 1314محمد بن عبدالجبار )عتبی، 
 .یو فرهنگ یعلم

 و نشر کتاب. هترجم. تهران: بنگاه نامهقابوس(. 1345عنصر المعالی کیکاووس )
کوشش جلال همایی، تهران: چاپخانه . بهنصیحةالملوک(. 1414غزالی طوسی، ابوحامد محمد )

 مجلس.
 کوشش حسین خدیوجم، تهران: فرانکلین.. بهکیمیای سعادت(. 1354غزالی طوسی، ابوحامد محمد )

 ر و المکتبة الهلال.. شرح علی بو ملحم، بیروت: داالسیاسة المدنیة(. 1441فارابی، ابونصر )
جعفر سجادی، تهران: وزرات فرهنگ و ارشاد  ه. ترجمسیاست مدينه(. 1441فارابی، ابونصر محمد )

 اسلامی.
 کوشش محمد رمضانی، تهران: کلاله خاور )نشر پدیده(.. بهشاهنامه(. 1335فردوسی، ابوالقاسم )

 ان: نشر نی.. تهرقدرت، دانش و مشروعیت در اسلام(. 1480فیرحی، داوود )
 . قم: دانشگاه مفید.تاريخ تحول دولت در اسلام(. 1488، )همو
 . تهران: انتشارات سازمان سمت.نظام سیاسى و دولت در اسلام(. 1448، )همو
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محمدابراهیم باسط، تهران: انتشارات  ه. ترجمای بر تاريخنگاری علممقدمه(. 1393کراگ، هلگه )
 سمت.

. گرايى در عصر رنسانس اسلامىاحیای فرهنگى در عهد آل بويه: انسان(. 1440کرمر، جوئل. ل )
 محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. هترجم

 مسعود جعفری، تهران: نشر سخن. ه. ترجمسیاسى در اسلام هتاريخ انديش(. 1484کرون، پاتریشا )
 . تهران: امیرکبیر. ات علمى و اجتماعى آنمدارس نظامیه و تأثیر(. 1447کسائی، نورالله )

 حسن انوشه، تهران، امیرکبیر. ه، ترجم4، ج تاريخ ايران کمبريج(، علوم دقیقه. در 1335کندی، ا.س )
  . تهران: کرگدن.افول علم در ايران هما چگونه ما نشديم: نقد و بررسى فرضی(. 1412گمینی، امیرمحمد )

محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: مرکز  ه. ترجميونانى، فرهنگ يونانىتفکر (. 1481گوتاس، دیمیتری )
 نشر دانشگاهی.

 زاده، تهران: انتشارات اطلاعات.علی بختیاری ه. ترجمتاريخ جوامع اسلامى(. 1394لاپیدوس، ایرام )
 علیرضا ذکاوتی هترجم تمدن اسلامى در قرن چهارم هجری يا )رنسانس اسلامى(.(. 1393متز، آدام )

 قراگزلو، تهران: امیرکبیر.
 تهران: انجمن فرهنگ شهر زيبای افلاطون و شاهى آرمانى در ايران باستان.(. 1352، فتح الله )یمجتبای

ای بر تاريخ تکنولوژی و کاربرد مواد در ايران از فنون و منابع در ايران )مقدمه(. 1484محبی، پرویز )
 ران: اختران.آرام قریب، ته ه. ترجمقرن اول تا سیزدهم(

فرهنگ ايرانى پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامى و ادبیات (. 1314محمدی ملایری، محمد )
 . تهران: توس.عربى

 ، تهران: توس.4 ج. تاريخ و فرهنگ ايران در انتقال از عصر ساسانى به عصر اسلامى(. 1331) همو،
کوشش محمد قزوینی، تهران، انتشارات . بهمرزبان نامهمرزبان باوندی، رستم بن شروین )بی تا(. 

 کتابخانه صدر تهران. 
ابوالقاسم پاینده،  ه. ترجممروج الذّهب و معادن الجوهر(. 0041مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین )

 و نشر کتاب. هتهران: بنگاه ترجم
 . تهران: هرمس. علم هتاريخ و فلسف(. 1448معصومی همدانی )

علینقی منزوی،  ه. ترجماحسن التقاسیم فى معرفه الاقالیم(. 1411د بن احمد )مقدسی، ابوعبدالله محم
 تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.

کوشش مجتبی مینوی طهرانی، تهران: . بهکلیله و دمنه هترجم(. 1331منشی، ابوالمعالی نصرالله )



 31/سلطان علم  
 

 چاپخانه سپهر.
محمد رضا شجاع رضوی، مشهد:  ه. ترجمعلمى علوم اسلامى و نقش آن در تحول(. 1444میلی، آلدو )

 آستان قدس رضوی.
احمد کاظمی موسوی، تهران:  ه. ترجمگری عقلخدا و منطق در اسلام: خلیفه(. 1411والبریج، جان )

 نشر آگه.
امیرحسین اصغری، تهران:  ه. ترجماسلام، علم، مسلمانان و فناوری(. 1391نصر، سیدحسین )

 اطلاعات.
 احمد آرام، تهران: علمی و فرهنگی. ه. ترجمعلم و تمدن در اسلام(. 1393) همو،

پور، حمید تقوی ه. ترجمخاستگاه نخست علم جديد اسلام، چین و غرب(. 1334هاف، توبی. ای )
 تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی. 

 دارالصادر.. بیروت: معجم البلدان(. 1995یاقوت حموی، شهاب الدین ابوعبدالله )
محمد  ه. ترجماندرز به سلطان: نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه(. 1444یاوری، نگین )

 دهقانی، تهران: نشر تاریخ ایران.
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